
ملاحظات و تصحیحات )6(
* محمد کاظم رحمتی 

چکیده
نوشتار حاضر بر اساس نسخه های خطی به پژوهش در تاریخ امامیه پرداخته است. 
بحث نخست دربارۀ مساهمت عالمان امامیه در سنت فلسفی است. بحث بعدی 
نسخه  شواهد  اساس  بر  را  اوال(  و  قطیف  )احساء؛  قدیم  بحرین  در  تشیع  تاریخ 
شناسی، کتیبه شناسی مورد بحث قرار داده است. در بخش اخیر از برخی خاندان 
های احسائی مهاجر به ایران بحث شده و در ضمن آن از عالم و فقیه کمتر شناخته 
شدۀ احسائی شیخ عبدالمحسن لویمی )متوفی 1245( که سفرش به ایران به اقامت 
در شهر سیرجان منتهی شد، به تفصیل سخن رفته است. در ادامه گزارشی کوتاه 
از اهمیت تحقیقات تاریخ بحرین قدیم در آثار استاد عبدالخالق جنبی آمده است. 
به  صفویه  عصر  امامی  عالمان  نگرش  دربارۀ  هایی  یادداشت  پایانی،  مبحث  چند 
ابن عساکر، تحقیقی دربارۀ  المتفری  تبیین کذب  حکومت، علت نگارش کتاب 

سید حیدر آملی؛ علامه حلی و کتاب تعبیر الرویا منسوب به ابن سیرین است.

کلید واژه
بحرین قدیم، عبدالمحسن لویمی، مسجد خمیس، ابن عساکر، سید حیدر آملی، 

ابن سیرین.

استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی.  *
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عالمان امامی و مساهمت در سنت فلسفی 
از  پیش  متداول در جوامع مختلف شیعه  متون درسی و سنت علمی  دربارۀ  ما  دانسته های 

صفویه اندک است، از سوی دیگر متن های متداول درستی نیز در ادوار مختلف یکسان نبوده 

و برخی متون جایگزین متن های کهنتر یا خوش خوانتر می شده اند. 1 بر این مسئله باید نوع 

ریاض العلماء را  امل الآمل و  نگاه و اندیشۀ تراجم نگاران متاخر شیعه خاصه در دو کتاب 

افزود. دو نویسندۀ کتاب های اخیر تعلق چندانی به میراث فلسفی نداشته اند و از همین رو 

این بخش از میراث فکری متداول در میان شیعیان بسیار کمرنگ یا بدون اشاره در دو کتاب 

اخیر منعکس شده است، هر چند افندی به دلیل گرایش به کتابشناسی و نسخه شناسی توجه 

بیشتری به سنت و آثار فلسفی نشان داده است. 

توجه عالمان امامیه به مباحث کلامی و بعدها بحث های فلسفی از همان قرون سوم و 

چهارم در سنت علمی شیعیان عراق به پیدایش و نگارش میراث مکتوبی انجامید و در ادوار 

بعدی نیز توجه به فلسفه و منطق بخشی از میراث علمی شیعیان را تشکیل داده است؛ حتی 

در حوزۀ مهم حله که فقه محور بوده، میراث فلسفی و منطقی مورد توجه بوده و بخشی از 

سنت مدرسی فراگیری متون فلسفی و منطقی بوده است. در کتابخانۀ احمد ثالث به شمارۀ 

53/3234 نسخه ای از کتاب الحکمة الجدیدة ابن کمونه موجود است که کاتب آن فردی 

است به نام علی ابن التقی که خود را مؤذن مشهد الحسین معرفی کرده است که به وضوح 

باید فردی امامی باشد. انجامۀ نسخه چنین است:

»..تمَّ الکتاب بحمد الله ومنه وحسن توفیقه وعونه وصلواته علی سیدنا محمد وآله واصحابه 

وافق الفراغ من نسخه الیوم المبارک یوم الجمعة الثامن من شهر جمادي الاولی سنة اثنین وثلاثین 

وسبع مائة علی ید العبد الفقیر الذلیل الی الله تعالی علی ابن التقي المؤذن بمشهد الحسین غفر الله 

له ولوالدیه ولمنسخه ولوالدیه ولجمیع المسلمین آمین«.

از  اشارات مهمی به متون درسی در سنت علمی شیعه در اجازات روایت و اجتهاد می توان یافت. بخش مهمی   1
اجازات اصلی و مهم سنت شیعه در بخش کتاب الاجازات بحار الانوار تدوین شده است. در میان اجازات مذکور، 
گاهی های فراوانی از آثار متداول در سنت مدرسی شیعه است که علامه به دقت  اجازۀ علامه به بنوزهره مشتمل بر آ

ضمن بیان طریق خود در روایت آنها، نام استادانی که متن های مختلف را نزد آنها خوانده را نیز ذکر کرده است.
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 در حاشیۀ این نسخه تصریح شده که کاتب نوشتۀ خود را از روی نسخۀ ای نوشته شده 

از خط ابن کمونه کتابت و با آن مقابله کرده است )قوبل علی نسخة کتبت وقوبلت علی نسخة 

کتب من خط المصنف(.

ابن کمونه )683( کتابی به نام شرح اللتلویحات / التنقیحات فی شرح اللتلویحات که 

تلویحات شهاب الدین سهرودی است، نگاشته است. نسخۀ کهنی از شرح ابن  شرحی بر 

آن  کتابت  از  فراغت  تاریخ  که  است  موجود  به شمارۀ 852  پاشا  راغب  کتابخانۀ  در  کمونه 

17ربیع الثانی 752 است. حواشی بر این نسخه در حاشیه آمده که از عالم نامور امامی نصیر 

الدین علی بن محمد کاشی )متوفی 755( است که زمانی مالک نسخه بوده و حواشی در 
سراسر نسخه نوشته است. 1

 حسن بن عبدالکریم فتال نجفی، عالم امامی قرن نهم و کتابدار حرم علوی نیز نسخه ای 

از شرح حکمة الاشراق قطب الدین محمود شیرازی )متوفی 710( را در تملک داشته و آن را 

در زمانی که جلال الدین دوانی در نجف حضور داشته، نزدش خوانده است. نسخه ای که 

در اختیار دوانی بوده، کتابت شده توسط رکن الدین محمد بن علی بن محمد جرجانی حلی 
غروی – در 9محرم 718- پدر بزرگ مادری فاضل مقداد سیوری است. 2

نسخه های خطی منابعی کم توجه برای پژوهش در تاریخ تشیع با تکیه 
بر بحرین قدیم

 توجه به نسخه های خطی برای یافتن اطلاعات در باب خاندان های شیعه مطلبی است که 

توجهم به آن بر اساس مقاله ای از استاد ارجمند سید حسین مدرسی طباطبائی جلب شد 

به نسخه های خطی  بر اساس مراجعه  که سالها پیش مقاله ای در باب خاندان فتحان قمی 

از  برخی  دربارۀ  که  موضوعی  اند؛3  نگاشته  بوده  ارتباط  در  این خاندان  افراد  با  نوعی  به  که 

قاسمی،  ترجمۀ جواد  او،  آثار  و  کمونه  ابن  بغداد:  یهودی  فیلسوف  پورجوادی،  رضا  و  اشمیتکه  زابینه  به:  بنگرید   1
ویراستۀ حمید عطائی نظری )اصفهان: دفتر تلیغات اسلامی، 1394ش(، ص 85.

به  آقای سید محمد مشکوة  اهدائی  کتابخانۀ  فهرست  پژوه،  دانش  تقی  به: محمد  بنگرید  نسخه  از  برای گزارشی   2
کتابخانۀ دانشگاه تهران، ج 3، بخش یکم، ص 455-459؛ محمد حسین الواعظ النجفی، إجازات الحدیث التی 

کتبها الحکیم الالهی و الفقیه المحدث الشیخ محمد بن علی بن ابی جمهور الأحسائی، ص 140-137.
مؤسسۀ  )نیوجرسی:  قم(،  دربارۀ  مقالات  )مجموعه  قمیات  فتحان«،  »خاندان  طباطبائی،  مدرسی  حسین  سید   3
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خاندان های شیعی یا برخی شخصیت های برجسته امامی می تواند به عنوان الگوی مورد توجه 

قرار گیرد و گردآوری اطلاعاتی از این دست می تواند مطالب بسیاری برای پژوهش در اختیار 

ما قرار دهد. آثار نوشته شده دربارۀ شهر های نجف و کربلاء در سدۀ اخیر عموما مشتمل 

بر تاریخ خاندان های شیعی ساکن در این شهر است. کتاب مشهد الإمام أو مدینة النجف 

ماضی  کتاب  و   )1955/1374 الحیدریة،  المطبعة  )نجف،  التمیمی  جعفر  علی  محمد  از 

 )1986/1406 الاضواء،  دار  )بیروت،  محبوبه  آل  باقر  الشیخ  جعفر  از  حاضرها  و  النجف 

نمونه هایی از این دست کتاب ها هستند که اساسا تاریخ خاندان های شیعی ساکن در شهر 

نجف را بیان کرده اند. تحقیقات و نوشته های بسیار ارزندۀ استاد ارجمند حجت الاسلام و 

المسلمین حسین واثقی خاصه کتابهای المدنیات؛ أعلام المجاورین بمکة المعظمة، أعلام 

المدینة المنورة من بنی شدقم و غیرهم و التراث المکی با توجه به نسخه های خطی، تاریخ 

تشیع در حرمین را مورد تحقیق قرار داده اند.

 به دلیل نبود منابع تاریخ نگاری در باب تشیع در بحرین قدیم، مهمترین منبع برای پژوهش 

دربارۀ عالمان منطقۀ مذکور نسخه های خطی کتابت شده یا تحت تملک عالمان آن سامان 

است. اطلاعاتی دربارۀ سفر عالمان احسائی از اواخر قرن نهم به ایران در دست است، هر 

چند بنظر می رسد که سفر به ایران خاصه برای زیارت امام رضا علیه السلام در میان شیعیان 

بحرین قدیم تداول داشته جز آنکه اطلاعات تاریخی خاصی در این باب در دست نیست.

 از اواخر قرن نهم به بعد، شواهد تاریخی روشنی دربارۀ سفر عالمان امامی بحرین قدیم 

به مشهد در دست است که ابن ابی جمهور احسائی یکی از نام آورترین آنها می باشد. 1 در 

انتشاراتی زاگرس، 1386ش(، ص 7-36 و تکملۀ آن مقاله در همان کتاب با عنوان »مدارک نویافته دربارۀ خاندان 
فتحان«، ص 37-48. توجه به نسخه های خطی حتی می تواند اطلاعات ما دربارۀ گرایش های کلامی و تاریخ 
نگاری برخی خاندان های شیعی را افزونتر کند. نمونه ای از این دست خاندان بنوالعود است که نسخه ای مشتمل 
مدرسی  حسین  سید  توسط  تفصیل  به  خاندان  این  از  افرادی  توسط  شده  کتابت  های  رساله  از  ای  مجموعه  بر 
طباطبائی و زابینه اشمیتکه مورد بررسی قرار گرفته است. بنگرید به: سید حسین مدرسی طباطبائی، »مفاوضه ای در 
مسألۀ شیئیت معدوم«، همو، کتابیات )مجموعۀ مقالات در زمینۀ کتاب شناسی(، )نیوجرسی: انتشارات زاگرس، 

1387ش(، ص 39-70؛
Sabineh Schmidtke، “The doctrinal views of the Banu l-ʿAwd (early 8th/14th century): an analysis of Ms Arab. 
f. 64 (Bodleian Library، Oxford)”، in: Le shiʿisme imamite quarante ans après. Hommage à Etan Kohlberg، Eds. 
Mohammad Ali Amir-Moezzi، Meir Bar-Asher، Simon Hopkins. Turnhout: Brepols، 2009، pp. 382-357.

دربارۀ سفر های عالمان جبل عامل به مشهد نیز اطلاعات اندک است، با این حال چند سفرنامه حج از عالمان عاملی   1
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عصر صفویه، مهاجرت و اقامت عالمان احسائی شتاب بیشتری گرفت. در دو قرن دوازدهم و 

سیزدهم که عالمان بحرینی برجسته ای در شیراز اقامت گزیده بودند به مهاجرت های علمی 

بیشتری از عالمان احسائی به ایران منتهی شد، جز آنکه عالمان احسائی تنها برای دوره ای 

کوتاه و تحصیل علم به ایران آمده و باز به زادگاه خود باز می گشتند که نام شماری از آنها در 

منابع خاصه کتاب انوار البدرین آمده است.

لزوم شناسایی میراث بحرین قدیم
این  و  نداریم  ایران اطلاع چندانی  به  از شمار دقیق عالمان و خاندان های احسائی مهاجر 

مسئله نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتر می باشد. همچنین باید اشاره کنم که مهاجرت عالمان 

احسائی، قطیفی و اوالی از همان اوان ظهور صفویه به ایران آغاز شد و نقش مهمی در تثبیت 

تشیع در ایران ایفا کرده اند، برخلاف تصور رایج که اهمیت مهاجرت این دسته از عالمان 

امامی را به اواخر دورۀ صفویه نسبت می دهد. مشکل اصلی باز در نبود اطلاع از شرح حال 

عالمان مهاجر از بحرین قدیم، در سنت تراجم نگاری امامیه است. به واقع شیخ حر عاملی بر 

اساس اجازات و نسخه های خطی که در اختیار داشته، به تألیف کتاب امل الآمل اقدام کرده 

و به همین دلیل شرح حال بسیاری از عالمان بحرین قدیم را که شناخت کمتری نسبت به آنها 

داشته را در ضمن کتاب خود نیاورده است. 

خاندان ابی منصور جبیلی احسائی ساکن در شیراز
به عنوان مثال خاندانی ناموری به نام آل ابی منصور جبیلی احسائی- اهل روستای جُبَیل در 

شرق شهر هفوف احساء - را می شناسیم که در اواخر قرن دهم به ایران مهاجرت کرده و در 

از قرن یازدهم در دست است که در آن عالمان عاملی سفر خود به حج و پس از آن سفر به مشاهد مشرفه و مشهد را بیان 
کرده اند. سفرنامۀ نخست از مرتضی بن علوان از سادات آل مرتضی است که در 1120- 1121 به حج رفته و پس از آن 
به عراق و ایران سفر کرده است. سفرنامۀ دیگر نوشتۀ نجیب الدین محمد بن علی عاملی است که در روزگار شاه عباس 
به حج رفته و زمانی که به اصفهان رسیده شاه عباس قصد رفتن پیاده به مشهد را داشته که نجیب الدین نیز همراه او در 
این سفر بوده است. سفرنامۀ ابن علوان منتشر شده )رحلة مرتضی بن علوان إلی الأماکن المقدسة و الأحساء والکویت 
و العراق، دراسة و تحقیق سعید بن عمر آل عمر )دمام: مکتبة المتنبی، 2004/1425( و سفرنامۀ نجیب الدین عاملی به 

صورت خطی و در دو نسخه یکی مجلس و دیگری دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران موجود است.
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شیراز سکونت گزیده است. 1 اطلاعات ما دربارۀ این خاندان محدود به نسخه های خطی 

است که آنها کتابت کرده یا در تملک خود داشته اند. نخستین فرد شناخته شدۀ این خاندان 

سلطان بن صدقة جبیلی است که به تصریح خودش بر نسخه ای از کتاب شافیه در علم صرف 

از تألیفات ابن حاجب، در شیراز سکونت داشته است. او در صفحه عنوان نسخۀ اخیر نوشته 

است: 

»لخزانة الفقیر الحقیر المتغرب عن الاوطان سلطان بن صدقة الجبیلي ساکن شیراز حرست 
عن الزوال«. 2

در زیر عبارت اخیر مهر او با سجع: »بالملک الواحد المنان عبده سلطان بن صدقة« نیز 

بر نسخه آمده است. در صفحۀ عنوان یادداشت تملک و وقف نسخه نیز آمده که به مرور زمان 

از بین رفته و به سختی تنها بخشی از آن قابل خواندن است: »..عز الدین مسعود الموسوی .. 

و ذکور ... و شرط أن لا یکون عند أحد مدة تزید عن أربعة شهر«. فرد اخیر زمانی نسخه را در 

تملک داشته است: »مالکه عزالدین مسعود الحسینی الموسوی«. در صفحۀ بعدی نسخه باز 

یادداشت تملک سلطان بن صدقة بر نسخه آمده است: »لخزانة الفقیر الحقیر سلطان بوصدقة 

الجبیلی الحسائی«. در کنار انجامۀ کاتب نسخه باز یادداشت کوتاه ای از سلطان بن صدقة 

در خصوص تملک نسخه آمده که چنین است: 

»لخزانة الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر عبده العاصي کثیر المعاصي، سلطان بن صدقة 

الجبیلي ساکن شیراز حرست عن الزوال«.

دربارۀ روستای جبیل بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، ص 55-54.  1

نسخۀ شافیه به شمارۀ 5/ع در کتابخانۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی موجود است. کاتب نسخه ابوعبدالله جعفر بن   2

خضر بن دولتشاه قاری است که در پگاه روز جمعه آخر جمادی الاول 797 از کتابت نسخه فراغت حاصل کرده 

است )..تمَّ الکتاب وقد فرغ من تحریره وقت الضحی یوم الجمعة سلخ جمادي الاول سنة سبع وتسعین وسبعمائة کتبه العبد 

الراجي المذنب المحتاج الی رحمة ربه الباري ابوعبدالله جعفر بن خضر بن دولتشاه القاري غفر الله له ولوالدیه ولمن قال آمین(. 
متاسفانه در فهرست نسخه به دقت معرفی نشده و شهرت جبیلی نیز به خطا جیلی آمده است )برای گزارشی از 

نسخه بنگرید به: فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی )تهران: انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 1380ش(، ص 182-183(. جبیل روستای در حدود نه کیلومتری شهر هفوف احساء می 

باشد. توجه به این نسخه را وامدار دوست عزیز استاد محمد علی حرز هستم.
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تعبیر »خزانة« نشان از مجموعۀ قابل توجهی از نسخه هایی است که سلطان بن صدقة 

جبیلی در اختیار داشته و باید انتظار داشت که نام و نشان او را بر نسخه های خطی دیگر نیز 

بیابیم. مشکل این جاست که عموما اطلاعات از این دست در معرفی نسخه ها کمتر مورد 

توجه فهرست نگاران قرار گرفته و چاره ای جز مراجعه به نسخه نیست. دانسته است که سلطان 

بن صدقة دو فرزند به نام های محمد و صدقه داشته است. نوۀ او صدقة بن محمد بن سلطان 

بن صدقة شخصیتی است که در باب او اطلاعات بیشتری داریم. دوست گرامی عبدالخالق 

جنبی در بحث از بنوعقیل و عالمان شیعی از این خاندان عریق شیعی بحرین، نوشته اند:

 »وکان یوجد في القرنین التاسع والعاشر بعض علماء الشیعة البحرانیین ممن ینتسبون إلی عُقیل؛ 
بل إلی زعمائها الذی کانوا یحکمون البحرین بعید إسقاطهم للدولة العُیونیة، ومن هؤلاء العلماء: 
ابن أبي دُلف وهو الشیخ صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد بن راجح بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن علي بن رومي بن أبي دلف، هکذا کتب نسبه بخط یده في نسخة مخطوطة لکتاب الروضة البهیة 
في شرح اللمعة الدمشقیة لزین الدین بن علي العاملي المعروف بالشهید الثاني؛ کتبها في ربیع الأول 
من عام 989 للهجرة. غیر أن المفهرسین لم یتمکنوا من قراءة الاسم الأخیر من نسبه، فکتبوه: رومي 
بن أبي حیلي والصحیح أنه رومي بن أبي دلف وهذا الجد ذکره ابن ناظر الجیش في کتابه تثقیف 
التعریف بالمصطلح الشریف ضمن أمراء البحرین من بني عامر بن عقیل الذین کانوا یفدون علی 
القرن  الأولی من  الأربعة  العقود  709-741( في مصر في  بن قلاوون )ح  الناصر محمد  السلطان 
الثامن الهجري، فذکر منهم صدقة بن إبراهیم بن أبي دلف ضمن أمراء المرتبة الأولی، ووصفه بأنه 
کان أمیر أمراء عرب البحرین الذین کانوا یفدون معه إلی مصر، وذکر من ضمن هؤلاء الأمراء 
من أسماه برومي بن أبي دلف ضمن أمراء المرتبة الثانیة )لاحظ: أحمد بن علي القلقشندي، صبح 
الأعشی في صناعة الإنشاء )القاهرة: المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، 
1963م(، ج 7، ص 396-397( وهو الجد الأعلی لصدقة بن ناصر صاحب المخطوطة، ویبدو أنه عم 
الأمیر صدقة بن إبراهیم الذي ذکر أنه کان زعیمهم«. عبدالخالق بن عبدالجلیل الجنبی، تاریخ 

التشیع لأهل البیت في إقلیم البحرین القدیم، ص 493-492. 

نسخۀ الروضة البهیة به شمارۀ 32- ب در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران است و تملک 

محمد بن عنایت الله نائینی در شوال 1023 بر آن است و توصیفی از آن در فهرست کتابخانۀ 
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دانشکدۀ حقوق صفحۀ 359 آمده است. صدقة بن ناصر در انجامۀ نسخۀ الروضة البهیة که 

مشتمل بر جلد اول است و در 29 ربیع الاول 989 از کتابت آن فراغت حاصل کرده، چنین 

نوشته است: 

».. کان الفراغ من کتابة هذا الکتاب علی ید ولد الشیخ حسن أهل الرمیلة، إلا بهذه الأسطر 

فإن إتمامها کان علی ید الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد 

، متعه الله بها، 
ً
ابن راجح ابن أحمد ابن علي ابن رومي بن أبي منصور، الجبیل أصلًا ومولداً ومنشأ

وکان الله له حافظاً وكفیلًا، رحم الله الناظر إلیها والمترحم علی کاتبها، وکاتب الأسطر الأخیرة؛ إذا 

صارت عظامه نخیره، في الیوم التاسع والعشرین من ربیع الأول عام تسع وثمانین وتسعمائة، علی ید 

مالکها، وصلى الله علی محمد النبي وآله الطاهرین، وسلم تسلیماً کثیراً، برحمتک یا أرحم الراحمین، 

علی الذین لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون، وصلى الله علی محمد وآله وسلم«.

الدیان  ربه  إلی  المفتقر  »عبده   : از  عبارتند  که  نسخه مشاهده می شود  بر  نیز  تملک  چند 

صدقة ابن ناصر الدین سلطان؛عبده الواثق للملک المنَّان صدقة ابن ناصر الدین سلطان« با مهر 

بیضوی او که عبارت سجع آن چنین است: »عبده المفتقر إلی المنان صدقة بن ناصر بن سلطان« 

؛ »من تملكات الفقیر الحقیر ابن حیدر القاري علي رضا« و یادداشتی دال بر امانت کتاب )أمانة 

من میرزا محمد فیاض الشیرازي نزد المقر محمد شریف(.

یعنی علی  ابن عصفور  الفیۀ  ناصر، شرح  بن  دربارۀ صدقة  آقابزرگ  دیگر مرحوم  اطلاع 

بن موسی بن محمد بن علی حضرمی اشبیلی )متوفی 669( بر اساس اطلاعی است که در 

فهرست قدیم آستان قدس )ج 3، ص 30( آمده که شرحی به نام الفیۀ ابن عصفور به صدقة 

بن ناصر نسبت داده است. نسخۀ اخیر به شمارۀ 3882 کتابخانۀ آستان قدس همانگونه که 

ملحة  فی شرح  الالباب  لب  کتاب  از  ای  نسخه  اند،  کرده  اشاره  عرفانیان  غلامعلی  مرحوم 

الاعراب ابومحمد قاسم بن علی بن محمد حریری است و صدقة بن ناصر بن راشد جبیلی 

کاتب نسخه است، جز آنکه مرحوم عرفانیان شهرت کاتب را حنبلی خوانده اند، که احتمالا 

تصحیف جبیلی باشد و همین خطا در قرائت شهرت کاتب به فنخا )ج 27، ص 263( نیز راه 

یافته است. صدقة بن ناصر نسخۀ لب الالباب را برسم خدمت شیخ یحیی بن محمد مشهور 
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به ابن المطوع الجبیلی الاحسائی کتابت کرده و تاریخ فراغت از کتابت نسخه نیز آخر شعبان 
1016 ذکر شده است. 1

دیگر اثر کتابت شده توسط صدقة بن ناصر، نسخه ای از جلد اول کتاب روض الجنان فی 

شرح ارشاد الأذهان شهید ثانی است که صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد بن ابی منصور 

جبیلی از کتابت آن در سال 1001 فراغت حاصل کرده و نسخۀ اخیر به شمارۀ 101 در فهرست 

نسخه های خطی کتابخانۀ مؤسسۀ حضرت آیت الله العظمی بروجردی، نگارش سید احمد 

حسینی اشکوری، ج 1، ص 69-70 معرفی شده است. 

در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 3869 مجموعه ای موجود است که بخشی 

از آن را عبدالحسین بن احمد در 994 و بخشی دیگر را عبدالله بن مبارک بن احمد بن یحیی 

ماحوزی در 995 کتابت کرده است و شامل کشف البراهین ابن ابی جمهور احسائی و کتاب 

تسدید العقائد شمس الدین محمود بن عبدالرحمان اصفهانی است. نسخه در تملک صدقة 

بن ناصر بن سلطان بن راشد بن احمد بن محمد بن علی بن راجح ابن منصور جبیلی بوده با 

تاریخ 995 بوده است. عبارت تملک صدقة بن ناصر اهمیت خاصی دارد و نشانگر آن است 

که خانوادۀ او باز به زادگاهشان یعنی جبیل بازگشته اند. صدقة بن ناصر در عبارت تملک خود 

بر نسخه در پایان رسالۀ کشف البراهین نوشته است: 

»من متملكات الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر ...الجاني صدقة بن ناصر بن سلطان بن 

راشد بن احمد بن محمد بن علی بن راجح ابن ابي منصور الجبیلي اصلًا ومنشاً ومولداً متعه الله 

به طویلًا وکان الله له حافظاً وكفیلًا ... والمعارف له اذا تمکن من رده ولم یرده ورحم الله الناظر 

فیه والمترحم علی مالکه وصلى الله علی سیدنا محمد وآله ...وكتب ماکله هذه الاسطر سنة 995 من 

الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل الصلوات«.

نسخه های خطی عالمان بحرینی منبعی برای شناخت آنها
عالمان مهاجر از بحرین قدیم زمانی که در ایران اقامت داشته اند، نسخه های خطی مورد نیاز 

بنگرید به: غلامعلی عرفانیان، فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی )مشهد، 1370ش(، ج 12،   1
ص 337.
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خود را تهیه می کرده اند و از خوش اقبالی بخش مهمی از این نسخه ها اکنون در کتابخانه 

های مختلف ایران موجود است. بر اساس تملکات و مطالبی که در این نسخه ها آمده، می 

توان به تحقیق دربارۀ خاندان های مهاجر احسائی، قطیفی و اوالی به ایران پرداخت. مرکزیت 

علمی یافتن شهرهای چون قزوین و اصفهان در عصر صفویه به مهاجرت عالمان شیعه از 

بحرین قدیم )احساء، قطیف و اوال( به ایران منجر شده است.

 اطلاع دربارۀ این جریان و اهمیت آن بسیار اندک است و منبع اصلی ما برای فهم جریان 

اخیر، نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان مهاجر بحرینی به ایران است. از این دسته 

عالمان می توان به محمد بن منصور صائغ احسائی اشاره کرد که در دوران شاه عباس به ایران 

مهاجرت کرده و در اصفهان سکنی گزیده است. او در دوران اقامتش با عالمان برجستۀ روزگار 

خود، چون شیخ بهایی، شیخ لطف الله عاملی و میر داماد ارتباط داشته است. در کتابخانۀ 

مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 7079 مجموعه ای موجود است که محمد بن منصور در 

دوران اقامت خود در اصفهان کتابت کرده است. مجموعۀ اخیر از چند جهات اهمیت دارد، 

در  او   1 است.  اصفهان  امامی  برجستۀ  عالمان  با  مهاجر  عالمان  روابط  دادن  نشان  نخست 

صفحه عنوان نسخه به آثار کتابت شده در مجموعۀ خود اشاره کرده و نوشته است: 

»فهرست ما في هذه المجموعة؛ إثنا عشریات ثلاث في الصلوة والصوم والحج من تصانیف 

شیخ الإسلام والمسلمین، الشیخ بهاء الملة والدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثي الهمداني 

العاملي - حفظه الله - منسک الشیخ زین الدین علیه الرحمة؛ منسک الشیخ علی بن عبدالعالي 

رضوان الله علیه؛ منسک السید حسین بن حسن العاملي؛ مصباح المبتدي لابن فهد رحمه الله«.

اشارۀ او به کتابت سه اثر از آثار بسیار مشهور و درسی شیخ بهایی دلالت بر این دارد که 

محمد بن منصور احسائی در درس شیخ بهایی شرکت داشته و آثار اخیر را به جهت حضور 

از حضور  بهایی کتابت کرده و در سراسر سه کتاب اخیر، حواشی متعددی  در درس شیخ 

1  محمد بن منصور احسائی در اصفهان با عالم برجستۀ عاملی شیخ لطف الله میسی روابط نزدیکی داشت. نسخه 
جامع المقاصد محقق کرکی در دست است که در شام شب شنبه 24 ذی القعدۀ 1023 محمد بن  ای از کتاب 
منصور کتابت آن را به جهت کتابخانۀ شیخ لطف الله عاملی به پایان برده است. بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، 
»کتابخانۀ آیة الله رضوی در کاشان«، نسخه های خطی: نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دفتر 

هفتم، تهران 1353ش(، ص 34-33.
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خود در مجلس شیخ بهایی در نسخۀ خود ثبت کرده که با عبارت »منه« مورد اشاره قرار گرفته 

است. نکتۀ دیگر چند یادداشت از محمد بن منصور احسائی بر نسخه است که یکی از آنها 

تعبیر او از شاه عباس است؛ او در یادداشت تملک خود بر نسخه اشاره ای به شاه عباس کرده 

و نوشته است:

المعمورة  في  اللحسائي  منصور  بن  محمد  الفقیر  المقصر  الفانیة  بیده  المجموعة  هذه  »کتب 

اصفهان في زمان الملک العادل، سلالة المختار وحیدر الکرار، الشاه عباس الحسیني – أدام الله أیام 

دولته آمین آمین آمین –قریب من المسجد الجامع الکبیر سنة الرابعة و العشرین بعد الألف من 

الهجرة النبویة وصلى الله علی محمد وآله«. 

عبدالمحسن لویمی احسائی از عالمان گمنام مهاجر به ایران
عالمان منطقۀ بحرین قدیم از دورۀ صفویه به بعد همواره به ایران به عنوان سرزمینی امن و مأمنی 

به هنگام دشواری ها نظر داشته و به ایران سفر کرده و گاه ماندگار شده اند. از عالمان احسائی 

مهاجر به ایران که سفرش به اقامت انجامید، می توان به شیخ عبدالمحسن لویمی اشاره کرد. شیخ 

عبدالمحسن لویمی که در حدود 1217 به ایران مهاجرت کرده، ظاهرا در راه بازگشت به احساء 

هنگام عبور از شهر سیرجان تصمیم به اقامت در این شهر می گیرد و تا آخر عمر در آنجا ماندگار 

می شود. ایشان در محلۀ سعید آباد سیرجان سکنی گزید و مدرسه و مسجدی ساخت که تا به 

امروز باقی است و قبر شیخ و تعدادی از فرزندان و نوادگانش نیز در همانجا می باشد. مجموعۀ 

گردآوری شده در باب میراث مکتوب بحرین قدیم، مشتمل بر تعدادی نسخه های خطی از کتابخانۀ 

عالم احسائی مهاجر به ایران در قرن سیزدهم، یعنی شیخ عبدالمحسن بن محمد بن مبارک لویمی 

)متوفی 1245ق( است )من مکتبة اسرة الشیخ عبدالمحسن اللویمی(. کتابخانۀ شیخ عبدالمحسن 

لویمی و خانوادۀ او که چند نسل در شهر سیرجان از اهل علم بوده اند، توسط یکی از نوادگان آنها 

به نام عباس محسنی )متوفی 11/ مرداد/ 1395( به کتابخانۀ ملی منتقل شده و اکنون حدود یکصد 

و بیست نسخۀ خطی کتابخانۀ خاندان لویمی در آنجا نگه داری می شود. این مجموعه مشتمل بر 

برخی آثار شیخ عبدالمحسن لویمی به خط فرزندش شیخ علی لویمی است، که ظاهرا نسخه های 

این دسته آثار موجود در کتابخانۀ ملی منحصر به فرد باشد. 
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شیخ عبدالمحسن لویمی در شهر بَطالیا که نام کهن آن البلاد بوده - یکی از شهرهای 

مهم و کهن احساء - به دنیا آمد. خاندان او از بزرگان، معتمدان و عالمان آن شهر بودند. وی 

در میانۀ عمر و در سال 1217ق به ایران سفری داشته است. وی پس از مدتی اقامت در ایران 

به حکمرانی  در 1218ق  که  )متوفی 1240ق(  الدوله  ابراهیم خان ظهیر  ایان حکمرانی  در 

کرمان منصوب شده بود، به شهر سیرجان وارد شده که به اقامت او در آنجا منتهی شد. میرزا 

ابوالحسن کلانتر یکی از مؤلفان مجموعۀ ناصری که پدرش والی سیرجان بوده، در اشاره به 

شیخ عبدالمحسن لویمی و توجه والی سیرجان به او نوشته است: 

»در مدت بیست و دو سال مرحمت شان میرزا حسن خان والد فقیر، حکومت سیرجان 

را ضمیمۀ منصب کلانتری کرمان داشت و در این مدت مدید به رعایت و رفاهیت و تحمل 

مخارج اهل و عیال جناب شیخ در همه جا همت می گماشت، اهل و عیال جناب شیخ را با 

اهل و عیال خود در یک حجره و یک سفره حاضر ساخته، به ملازمت و مواظبت ایشان، روز 
به شب و شب به روز می آورد«. 1

اقامت شیخ عبدالمحسن لویمی در سیرجان و جایگاه بلند او در میان عالمان احسائی 

باعث شده تا برخی از عالمان احسائی برای تحصیل علم به سیرجان سفر کنند، که از میان این 

دسته عالمان احسائی که مدتی در سیرجان اقامت داشته اند می باید به شیخ علی بن محمد 

بن عبدالله رمضان )متوفی 1265( جد خاندان آل رمضان اشاره کرد. شیخ علی رمضان به 

دیوان خود  شهرهای مختلف ایران چون شیراز، کرمان، یزد، نیز سفرهای داشته و در ضمن 

بنگرید به: مجید نیک پور، نام آوران علم و اجتهاد کرمان از قاجاریه تا پهلوی )تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی   1
آقای نیک پور مطالب آمده در مجموعۀ ناصری در خصوص  ایران، 1383ش(، ص 19-18.  جمهوری اسلامی 
شیخ عبدالمحسن لویمی و فرزندش شیخ علی لویمی را به نقل از بخش مذکور مجموعۀ ناصری که تألیف میرزا 
ابوالحسن کلانتر بوده، به نحو کامل در کتاب خود آورده اند. نسخۀ خطی هشت جلدی مجموعۀ ناصری اکنون در 
کاخ- موزۀ گلستان به شمارۀ 8 نگهداری می شود. برای گزارشی از مجموعۀ ناصری بنگرید به: ایرج افشار، »فهرست 
نسخه های خطی کتابخانۀ وزارت دارایی«، فرهنگ ایران زمین، جلد ششم )تهران، 1337ش(، ص 5-37. بخشی 
از مجموعۀ ناصری در باب جغرافیای کرمان با عنوان جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری تألیف خواجه محمد 
امین منشی کرمانی توسط مجید نیک پور )تهران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، 1391ش( 
لحصائی  عبدالحسن  شیخ  از  نامی   197-196 ص  کرمان،  ایالت  جغرافیای  کتاب  ضمن  در  است.  شده  منتشر 
تصحیف  باید  تصحیف  عبدالحسن  قرائت  که  باشد  لویمی  احسائی  عبدالمحسن  شیخ  همین  مراد  باید  که  آمده 

عبدالمحسن باشد.
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نکاتی در باب سفر های خود به این شهرها آورده است.

یمی )متوفی 1245( - در  وَ
ُ
شیخ علی رمضان در شهر سیرجان نزد شیخ عبدالمحسن ل

نسبت به قبیلۀ بنو لام - به تحصیل مشغول بوده و روابط گرمی با او و فرزندش یعنی شیخ علی 

لویمی داشته است. شیخ علی رمضان دیوان شعری بسیار زیبایی دارد که در آن اشعار وی در 

خصوص ایام اقامت در ایران آمده است. 1 شیخ علی رمضان در اشاره به ایام اقامت خود در 

سیرجان گفته است: 

بها التي  بالدیار  ملاذی  الحبرولولا  العالم  عبدالمحسن  إمامي 
العلا أخو  علی  ذخري  أبنه  ذخروفیها  له  علی  لإنسان  وطوبی 
البلا من  لقیت  قد  مما  رمیماً وشخصي في الملا ما له ذکرلأصحبت 
صنائع عقود  جیدي  قلدا  حصرهما  لها  یستطاع  لا  مرادقة 
وسکراً شهداً  البر  أطعماني  فزال به من کربي الضار والصبرهما 
کلها الشدائد  عني  فرجا  الیسرهما  یعقبه  والعسر  بفضلهما 
وأبنه لشیخي  شخص  یرتقي  إذا عدَّ زید في المكارم أو عمروفلا 
کعبة للجود  الرحمن  البدرفأباهما  ما طلع  الوقاد  بها  تطوف 
مشرق النور  مسفر  سلام  یخصکم مني متی أبتسم الزهروأزکی 
والعطا والجود  الأفضال  ذا  الضروأسال  مسّه  خاشع  عبیدٍ  سؤال 
فأکثر من قولي لک الحمد والشکربأن یهب المطلوب من جمع شملنا

        یکی از فرزندان شیخ به نام شیخ محمد بن عبدالمحسن لویمی در احساء ماند و اعقاب 

عبدالمحسن  هستند. شیخ  او  طریق  از  لویمی-  به  مشهور   - احساء  در  عبدالمحسن  شیخ 

لویمی در روز 25 رمضان 1240 در اجازه ای به گروهی از عالمان احسائی که در راه سفر 

از مشهد الرضا به دیدارش رفته اند، یعنی شیخ سلیمان بن احمد بن حسین آل عبدالجبار 

دربارۀ شیخ علی رمضان بنگرید به: علی بلادی، انوار البدرین، ج 3، ص 135-141. دوست و استاد گرامی محمد   1
علی حرز تک نگاری دربارۀ شیخ علی رمضان با عنوان الشاعر علی الرمضان طائر الأحساء المهاجر )بیروت: دار 

البیان العربی، 1993/1414( منتشر کرده است.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و چهارم | شماره 93 | پائیز 1397

سال بیس

102

1 شیخ علی بن مبارک آل حمیدان خطی جارودی2 و فرزندش شیخ علی  )متوفی 1266(، 

لویمی3 داده، گزارشی از استادان خود آورده و فهرستی از آثار تألیفات خود را برشمرده است. 

و  بوده  )متوفی 1340(  اختیار علی بن حسن بلادی بحرانی  در  اجازه  این  از  ای  نسخه 

بخشی از آن در گزارش از تألیفات شیخ عبدالمحسن را در ضمن شرح حال او در کتاب انوار 

البدرین فی تراجم علماء القطیف و الأحساء و البحرین آورده است. همچنین حاج محمد 

علی بن احمد تاجر بحرانی )متوفی 1378( نسخه ای از اجازۀ مورد بحث شیخ عبدالمحسن 

منتظم  لویمی را در اختیار داشته و بندهایی از آن را در شرح حال عالمان مذکور در کتاب 

الدرین آورده است. 

شیخ عبدالمحسن لویمی استادان خود در روایت را شیخ حسین آل عصفور و شیخ احمد 

بن حسن دمستانی بحرانی ذکر کرده و گفته که با شماری از بزرگان عراق عرب و عجم چون 

سید محمد مهدی بحرالعلوم، سید مهدی شهرستانی، محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان 

احسائی و دیگران نیز دیدار داشته و از آنها اجازۀ دریافت کرده است. 4 متن این اجازۀ مفصل 

که متاسفانه تا کنون یافت نشده، مشتمل بر نام شماری از این استادان بوده است. شیخ علی 

بلادی فهرست آثار شیخ عبدالمحسن را بر اساس اجازۀ اخیر چنین ذکر کرده است: 

»قال رحمه الله تعالی: ومما صنفت: شرح العوامل الجرجانیة؛ شرح الرسالة الأجرومیة؛ کفایة 

الطلاب المودعة بدائع علم الإعراب نظماً –وشرحا؛ً رسالة في التجوید ]لعلم القراءة رسالة مغنیة 

عن جمیع ما ذکره علماء التجوید في مؤلفاتهم متفرقاً[؛ التحفة في تعزیة أهل العصمة؛ الرسائل 

الثلاث في الصلاة الصغیرة والوسطی والکبیرة؛ وفاة النبي یحیی علیه السلام؛ وفاة الإمام الكاظم 

علیه السلام؛ وفاة الإمام الحسن بن علي علیهما السلام؛ جامع الأصول عن أهل الوصول؛ النهج 

برای شرح حال شیخ سلیمان آل عبدالجبار بنگرید به: محمد علی بن احمد تاجر بحرانی، منتظم الدرین فی تراجم   1
علماء و أدباء الأحساء و القطیف و البحرین، عنی بتحقیقه ضیاء بدر آل سنبل )بیروت: مؤسسة طیبة لاحیاء التراث، 

1430(، ج 2، ص 89-86.
منتظم الدرین، ج 3، ص 182-183 که بندی از اجازه در اشاره به شیخ علی جارودی را نقل کرده است.  2

منتظم الدرین، ج 2، ص 220. همچنین شرح حال کوتاهی از شیخ علی در منتظم الدرین، ج 3، ص 170-171 آمده   3
است.

محمد علی تاجر بحرانی، نام این افراد را از متن اجازۀ شیخ عبدالمحسن لویمی نقل کرده است. بنگرید به: منتظم   4
الدرین، ج 3، ص 12-11، 171-170.
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– أسال الله تعالی التوفیق لإتمامه برز منه في الأصولین مجلد ومجلد في  القویم والصراط المستقیم 
الصلاة؛ رسالتان في معرفة أحوال الرجال الذین لم یعرف لهم حال«. 1

بخش پایانی اجازۀ اخیر، چهل حدیث همراه با شرح آنها در اصول عقاید و فقه بوده است.2 

شیخ علی بلادی اشاره کرده که او دربارۀ شیخ عبدالمحسن جز اجازۀ اخیر اطلاع دیگری در 

دست نداشته است. کتابخانۀ لویمی یکی از معدود کتابخانه های خانواده ای احسائی است که 
تقریبا به نحو کامل باقی مانده و میراث علمی چند نسل از یک خاندان می باشد. 3

بخش دیگری از آثار گردآوری شده در باب میراث ادبی بحرین قدیم با عنوان »من التراث 

کهنترین  با  همراه  اوالی  شاعران  اشعار  بر  مشتمل  ادبی  مجموعۀ  دو  است.  الخالد«  الأدبی 

نسخۀ خطی دیوان ابن مقرب عیونی آثاری هستند که در این بخش قرار دارند. دیوان ابن مقرب 

عیونی منبعی مهم برای تاریخ دولت عیونیین است، که اطلاعات مهمی در ضمن دیوان خاصه 

در قصیدۀ میمیمه ای که ابن مقرب در آن به ذکر اجداد خود پرداخته آمده است.

شواهد کتیبه شناسی واهمیت آنها برای مطالعۀ تاریخ اوال
 در کنار اطلاعات ابن مقرب، شماری سکه و برخی شواهد باستان شناسانه، تنها دانسته های 

ما دربارۀ امارت محلی عیونیین است که از میان تحقیقات انجام شده، مقالات و تک نگاری 

البحرین، تحقیق عبدالکریم  و  القطیف و الأحساء  تراجم علماء  البدرین فی  أنوار  علی بن حسن بلادی بحرانی،   1
محمد علی بلادی )بیروت: مؤسسة الهدایة، 2003/1424(، ج 3، ص 85-86؛ محمد علی تاجر بحرانی، منتظم 

الدرین، ج 3، ص 12. بلادی در اشاره به بخش کهن اوال )بحرین کنونی( یعنی البلاد القدیمة است. 
شیخ عبدالمحسن علاوه به عالمان احسائی که به دیدارش آمده بودند، در اجازۀ اخیر شماری از شاگردانش چون 
نیز  الله خطی، عبدالحسین بن ناصر قاری احسائی و محمد بن مشاری جفری را  شیخ احمد بن محمد بن مال 
در ضمن مجازین ذکر کرده است. محمد علی تاجر بحرانی بندی از اجازه که نام این افراد به همراه شیخ علی بن 
عبدالمحسن لویمی آمده را نقل کرده است. بنگرید به: منتظم الدرین، ج 2، ص 220. اجازۀ اخیر تنها اجازۀ روایت 
نبوده است بلکه اجازۀ اجتهاد بوده و عبدالمحسن افراد مذکور را به عنوان افرادی مجتهد مورد خطاب قرار داده است 
– أحسن الله له الحال - بمحمد والآل، وأفادوا أکثر مما  )..و الولد السارّ البارّ، مهجة القلب وقرة العین، علي بن عبدالمحسن 
استفادوا بحیث ظهر جدهم واجتهادهم، وقابلیتهم واستعدادهم، وإعراضهم عن مزخرفات الأهواء وتمسکهم بالسبب الأقوی، 

وأهلیتهم لنقل الحدیث وروایته بل نقده ودرایته ...(.
»قلت: وله الإجازة الکبیرة التي ذکرناها وختمها بأربعین حدیثاً بدأ فیها بالأصول الخمسة أولًا ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الزکاة   2

وهکذا علی ترتیب الفقهاء وشرحها شرحاً جیداً منقحاً ولم أقف علی غیرها«. انوار البدرین، ج 3، ص 86.
برای شرح حال شیخ عبدالمحسن لویمی همچنین بنگرید به: محمد علی تاجر بحرانی، منتظم الدرین، ج 3، ص   3

.13-10
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لودیک کالوس دربارۀ کتیبه های یافت شده در اوال به نحو عام و مقالۀ مونیک کروران 1 دربارۀ 

مسجد خمیس بحرین، در پرتوی کتیبه های یافته شده از مسجد اهمیت فراوانی دارد، جز 

آنکه بدون دلیل روشنی کروران از پیشینۀ مسجد به عنوان بنای ساخته شده در دوران امویان 

و به نحو مشخص عمر بن عبدالعزیز سخن گفته است. کروران به گفته های مقریزی و ابن 

دقماق اشاره کرده که نصب محراب به عنوان بخشی در مسجد، از روزگار عمر بن عبدالعزیز 

تداول یافته و چون مسجد دارای محراب است، می توان زمان ساخت آن را به روزگار خلیفۀ 

اموی عمر بن عبدالعزیز دانست. این مطلب با دانسته هایی که در خصوص سیاست قرامطه 

در نابودی مساجد دانسته است، سازگاری ندارد. 2 کروران 3 بسیار مجمل تنها اشاره کرده که 

کتیبه های یافت شده شهادت شیعی دارند و تصاویر آنها را نیز در ضمن مقاله آورده است.4 

کتیبۀ یافت شده در منازۀ غربی که در ایام امارت ابوسنان محمد بن فضل بن عبدالله بن علی 

عیونی در جریان توسعۀ مسجد نصب شده، نام دوازده امام را دارد. متن کتیبه چنین خوانده 

شده است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله / علی ولی الله هذا من فضل ربی لیبلونی 

أأشکر أم أکفر مما أمر ببناءه / معالی بن الحسن بن علی بن حماد العبد المطیع الفقیر إلی الله سبحانه 

/ محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی / و علی و محمد و علی و 

الحسن و الحجة القائم صلى الله علیهم إلی یوم / الدین الخالق ؟ له فی أیام الملک العادل المؤمن بالله 
محمد بن الفضل بن عبدالله / ... المنارة«. 5

کروران مطالب متعدد آمده در شرح دیوان ابن مقرب در خصوص آنکه قرامطه در تمام 

1	 Monik	Kervran،	“La	mosquée	al-Khamis	à	Bahrain:	son	histoire	et	ses	inscriptions،”Archeologie	Islamique،	1990) 1)،	
pp.52-7.

2 Monik Kervran، “La mosquée al-Khamis”، pp.3-35
3  Kervran، p.31.
4 Kervran، pp.38 ،32.

5  بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی إقلیم البحرین القدیم، ص 631. کالوس متن عربی کتیبه 
را در ضمن کتاب خود دربارۀ کتیبه های یافت شده در بحرین آورده، جز آنکه متن عربی او متاسفانه نادرست و بسیار 
مشوش است و سوای خطا در چاپ که نام نیمی از ائمه شیعه حذف شده و سطری دو بار تکرار شده، قرائت برخی 

کلمات نیز نادرست آمده است. بنگرید به:
Ludvik Kalus،	Inscriptions	arabes	des	îles	de	Bahrain:	Contribution	à	l’histoire	de	Bahrain	entre	les	XIe	et	XVIIe	
siècles	(Ve-Xie	de	l’Hégire).(Geuthner، Paris، 1990)، p.18.



)6
ت )

حا
صحی

و ت
ت 

حظا
ملا

105

دوران حکومت خود مساجد بحرین قدیم را ویران کرده و اجازۀ ساخت مسجد را در قلمرو 

خود نمی داده اند را نادیده گرفته است. ویران کردن مساجد مورد اشاره خود حاکمان قرمطی 

نیز قرار گرفته است. بر اساس گزارش های آمده در شرح دیوان ابن مقرب می دانیم که تنها در 

اواخر دوران حکومت قرامطۀ یعنی حوالی سالهای 450 بود که گروهی از شیعیان امامی اوال 

با دادن رشوۀ سنگینی به والی اوال و پس از اخذ رخصت از حاکم قرمطی احساء، توانستند 

بنا کنند که به ظاهرا همین مسجد موجود در بخش خمیس بلاد القدیمه  مسجدی در اوال 

به چاپ رسیده،  بارها  ابن مقرب  دیوان  آن را توسعه داده است.  امیر عیونی  باشد که بعدها 

اما بهترین تصحیح و تحقیق کتاب، به کوشش استاد ارجمند عبدالخالق جنبی منتتشر شده 

است. دیوان ابن مقرب همراه با شرحی کهن از روزگار خود ابن مقرب است که ملحقاتی نیز 

به آن افزوده شده که جملگی در تصحیح کتاب توسط استاد عبدالخالق با توضیحات کافی 

منتشر شده است. 

منابع و مطالعات انجام شده دربارۀ آثار تاریخی بحرین بر اساس کتیبه های فراوان خاصه 

از مسجد خمیس، مسجد جمّالة و دیگر مناطق بحرین، موضوع پژوهش های متعددی بوده 

که از میان آنها تحقیقات لودویک کالوس 1 اهمیت فراوانی دارد. کتیبه های یافت شده برای 

بسیار سودمند  اند،  آنها کوشیده  تعمیر  و  توسعه  در  که  افرادی  یا  و  قدمت مساجد  شناخت 

است. کتیبه ای کهن از قرن نهم در مسجد جمّاله یافت شده که بر روی آن چنین نوشته شده 

است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلوة واتی 

الزكوة ولم یخش الا الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ امر بانشاء هذا الرواق المبارک 

وبتجدید هذا المسجد الشریف العبد الفقیر إلی الله عبدالعزیز بن علي بن عبدالعزیز تقرباً الی 

وثمانمائة وصلى الله علی محمد  وثمانین  الاعظم رمضان سنة سبع  الله  تاریخ شهر  تعالی في  الله 
وآله«. 2

1 Ludvik Kalus.
2 Ludvik Kalus،“Nouvelles inscriptions arabes de Baahrain”،	Archéologie	islamiques، 1995) 5)، pp.142-141.

در کتیبه ای دیگر که در مسجد جماله یافت شده، نام دوازده امام آمده است. بنگرید به: 
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در کنار مسجد الخمیس قبرستان بسیار کهنی وجود دارد که مدفن بسیاری از بزرگان و 

عالمان آن دیار است. به عنوان مثال عبدالله بن صالح سماهیجی در ضمن شرح حال شیخ 

محمد بن ماجد ماحوزی )متوفی 1115( به دفن او در قبرستان کنار مسجد خمیس اشاره کرده 

و نوشته است: 

»..وقبر في مقبرة المشهد، وهو المسجد الجامع ذو المنارتین بالبلاد القدیم، وبنی علی قبره قبة وهو 
بالجانب الشرقي من المسجد المذکور...«. 1

به ساجات   در قبرستان مذکور سنگ قبرهای کهنی یافت شده که در میان اهل بحرین 

که  بوده  هم  به  نزدیک  های  بخش  از  شده  تشکیل  اوال  روستاهای  از  برخی  است.  مشهور 

اکنون در اثر توسعه روستاها حالت یکپارچگی یافته اند، روستای ماثنا که روستای سید هاشم 

بحرانی بوده و اکنون بخشی از روستای بزرگتر توبلی است. در کنار برخی مساجد روستاهای 

بحرین، مدفن عالمانی که در آن روستاها زندگی می کرده اند، موجود است که در پی گسترش 

بنای مسجد در گذر زمان، قبر این عالمان امروز به داخل مسجد منتقل شده است. بخشی از 

قبرستان ماثنی 2 که مدفن سید هاشم بحرانی بوده اکنون توسعه یافته و به داخل مسجد منتقل 

شده است. در مسجد روستای ماثنا همچنین قبر سید محمد قارونی )متوفی هشتم ذی الحجۀ 

1093( قرار دارد که آن نیز اکنون به دلیل توسعۀ مسجد، به داخل مسجد منتقل شده و جزئی 

ازمسجد است )دو رواق در دو طرف مسجد(.

Ludvik Kalus،	Inscriptions	arabes	des	îles	de	Bahrain، p.68-67.

از دو دوست گرامی کیومرث قرقلو و یوسف اونال که نویسنده را در دسترسی به مقالات و کتاب کالوس یاری کرده، 
لازم است تا سپاس فراوان خود را بیان کنم

باب  در   990 شعبان  تاریخ  به  فرمانی  متن  در   .116-115 ص  الکبیرة،  الاجازة  سماهیجی،  صالح  بن  عبدالله    1
بخشودگی مالیات از موقوفات متعلق به مسجد خمیس از مسجد با تعبیر »المشهد الشریف ذي المنارتین الکائن 

ببلد اوال« یاد شده است. بنگرید به: 
32.Ludvik Kalus،	Inscriptions	arabes	des	îles	de	Bahrain، p

عبدالله بن صالح سماهیجی )متوفی 1135( به دفن سید هاشم بحرانی در قبرستان ماثنی اشاره کرده است )بنگرید   2
به: الاجازة الکبیرة الی الشیخ ناصر الجارودی القطیفی، تحقیق مهدی عوازم قطیفی )قم، 1419(، ص 116.(. نام 
قبرستان در متن منتشر شدۀ انوار البدرین، ج 1، ص 293 ، 355 به ماتنا و ماتنی تصحیف شده است. با تشکر از 

دوست عزیز اسماعیل گلداری که نام درست این کلمه را متذکر شدند.
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توجه به مساجد کهن در بحرین در آغاز قرن بیستم مورد توجه شماری از محققان قرار 

و  منتشر کرد  را  مقالۀ مهم دربارۀ کتیبه های مسجد خمیس  ارنست دیتس نخستین  گرفت. 

باعث شد تا این موضوع مورد توجه دیگر محققان نیز قرار گیرد. با وجود ارزشمندی تحقیقات 

انجام شده در خصوص کتیبه های بدست آمده از مناطق مختلف جزیرۀ اوال، مشکل جدی 

در خصوص این دسته از تحقیقات وجود دارد و آن مشکلات ناشی از بدخوانی برخی کلمات 

کتیبه ها و آسیب فراوان وارد شده به کتیبه هاست که قرائت آنها را گاه غیر ممکن یا سخت کرده 

است. با این حال این دسته از منابع اهمیت فراوانی دارند.

نکاتی در باب اهمیت تحقیقات استاد عبدالخالق جنبی در تاریخ بحرین قدیم
مجموعه مقالات حاضر را به استاد ارجمند عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی تقدیم می کنم 

که تلاش های مهمی در معرفی تاریخ بحرین قدیم انجام داده و مقالات و کتابهای ارزشمندی 

را منتشر کرده اند که اشاره ای کوتاه به نام آنها در این مختصر خالی از لطف نخواهد بود؛ 

البیضاء،  المحجة  دار  )بیروت:  القدیم  البحرین  إقلیم  فی  البیت  لأهل  التشیع  تاریخ  کتاب 

2015/1436( تحقیقی ارزشمند دربارۀ نواحی و شهرهای شیعه نشین در بحرین قدیم، همراه 

با بحث گسترده ای از تاریخ تشیع در منطقۀ مذکور خاصه اهمیت قبیلۀ عبدالقیس در تثبیت 

تا دوران  را  قدیم  در بحرین  تشیع  تاریخ  از  استاد جنبی بحث  قدیم است.  تشیع در بحرین 

تسلط عثمانی بر منطقه ادامه داده و بر اساس اسناد و مدارک دست اول، نکات بدیعی از تاریخ 

تشیع در این منطقه را بیان کرده است. استاد عبدالخالق جنبی با تبحری چشمگیر تمام متون 

ادبی، تاریخی، جغرافیایی، اسناد آرشیو های عثمانی را مورد بررسی قرار داده و شواهد متعدد 

تشیع در بحرین قدیم را به دقت مورد بررسی قرار داده اند.

تاریخ  جواثی:  نام  به  دیگر  تحقیقی  در  ایشان  التشیع،  تاریخ  کتاب  مباحث  تکمیل  در   

الصمود )بیروت: ملتقی الواحتین، 2012/1433( به بحث دربارۀ مسجد کهن جواثی پرداخته 

اند. مسجد جواثی یکی از کهنترین مساجد احساء از صدر اسلام تا کنون است. جُوَاثی در 

شش کیلومتری جبل قاره منطقۀ احساء قرار دارد. مسجد جواثی مورد اهتمام عبدالقیس و مایۀ 

ی 1 - از اصحاب  نِّ
َ

مباهات آنها بوده است. شاعر نامور عبدی، بشر بن منقذ مشهور به اعور ش

1  برای شرح احوال او و برخی اشعارش خاصه در جنگ جمل و صفین بنگرید به: عبدالله بن مسلم مشهور به ابن قتیبه، 
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امیر المؤمنین علیه السلام - در افتخار به مسجد جواثی، به ماجرای رده اشاره کرده و از باقی 

ماندن قبیلۀ عبدالقیس بر اسلام و نپیوستن آنها به رده سخن گفته و با افتخار به چنین امری 

گفته است: 

لنا کانَ  الشرقی   
ُ

الثالث  
ُ

بِوالمسجد
َ

ط
ُ

ولِ فی الخ
َ

صل الق
َ
و المِنبَرانِ وَ ف

إلا ه 
ُ
نَعرِف للناسِ  مِنبَرٌ  لا  الحُجب1ِایامَ  ذی  المَحجُوبِ  و   

َ
یبَة

َ
بط

ایشان در تک نگاری با عنوان قبر الآجام )بیروت: دار المحجة البیضاء، 2009/1430( 

ی از شاعران برجستۀ  نِّ
َ

به بحث از قبری کهن در واحۀ آجام واقع در قطیف پرداخته اند. اعور ش

نبرد جمل و  از اهل بیت )ع( خاصه در دو  عبدی است که قصاید و اشعار مهمی در دفاع 

صفین سرورده و نصر بن مزاحم منقری بخش های مهمی از اشعار سروده شدۀ او در ضمن 

ی، قصیده ای  نِّ
َ

نبرد صفین را در ضمن کتابش نقل کرده است. از جمله سروده های اعور ش

الصفین،  وقعة  در  منقری  مزاحم  بن  نصر  را  آن  از  هایی  بنده  که  است  عثمان  مرگ  از  پس 
2 اند.  کرده  نقل  الجندل  دومة  مادۀ  ذیل  در  حموی  یاقوت  و  الاشراف  انساب  در  بلاذری 

الشعر و الشعراء أو طبقات الشعراء، حققه و ضبط نصه مفید قمیحة )بیروت: دار الکتب العلمیة، 1985/1405(، 
ص 425-426؛ بلاذری، أنساب الأشراف، تحقیق محمود فردوس عظم )دمشق: دار الیقظة العربیة، 1996(، ج 

2، ص 120، 174؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج 10، ص 311-312 نام او را بشیر آورده اما بشر صحیح 
می باشد؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 2، ص 488-489، ج 3، ص 221؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، 

ج 2، ص 248؛ ج 8، ص 69-68، 100.
انور محمد  1، ص 202.  العربی، 1987(، ج  الکتاب  دار  )بیروت:  شرح صحیح مسلم  نووی،  بن شرف  یحیی   1
عبداللطیف عرفج در کتاب المدارس الشرعیة و المساجد الأثریة فی الإحساء )احساء، 1432(، ص102 شعر اعور 
شنّی را به شکلی نادرست و با جابجایی مصرع ها نقل کرده است. خواجه رشید الدین فضل الله در سخن از جریان 
رده، اشاره کرده در زمان رده، تنها سه مسجد در شبه جزیره بوده که در آنها نماز اقامه می شده که یکی از آنها مسجد 
بحرین یعنی همین مسجد جواثی بوده است. بنگرید به: رشید الدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ، به کوشش 

محمد تقی دانش پژوه و محمد مدرسی زنجانی )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1381ش(، ص 1.
2  استاد بزرگوار عبدالخالق جنبی این مطلب را متذکر شده و دربارۀ قصیدۀ اعور شنّی در خصوص عثمان نوشتند: 
»قصیدة الأعور الشنّي لم تصلنا کاملة لأن دیوانه مفقود للأسف. ولکن توجد أبیات منها ذکرها نصر بن مزاحم في کتابه 
وقعة الصفین، وذکر البلاذري في أنساب الأشراف جزء آخر. وذکر یاقوت الحموی جزءاً منها في رسم دومة الجندل«. بلاذری سه 

بیت از قصیدۀ اعور شنّی را چنین نقل کرده است: 
»بکََتْ عَیْنُ منْ یبَکی ابنَ عَفان بَعْدَما       نَفَ وَرَقَ الفُرقانِ کَُّ مكانِ
ها بطعانِ  للحَقِّ مُتَّبعَ الهَوَی                       أوْرثََ حرباً حَشُّ

ً
ثوََی تارِکا

برَِئتُْ إلی الرحمنِ من دینِ نَعْثَلٍ             و دینِ ابنِ صَخرٍ أیُّها الرجَُلانِ«.
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 تحقیق و نوشتۀ بسیار مهم استاد جنبی، تصحیح و تحقیق دیوان ابن مقرب عیونی و شرح 

کهن آن است که منبعی عمدتا منحصر به فرد در شناخت تاریخ بحرین قدیم است. مرتبط با 

تحقیق دیوان ابن مقرب، ایشان به نگارش دو کتاب دیگر یعنی الدیوان المصور لشعر علی بن 

ا، 
َ
رُ، الصف

َّ
ق

َ
المقرب )بیروت: ملتقی الواحتین، 2012/1433( و هجر و قصباتها الثلاث )المُش

م )بیروت: ملتقی الواحتین، 1433 / 2012( پرداخته اند که حاصل 
ِّ
بعَان( و نهرها مُحَل

َّ
الش

پژوهش های میدانی و کتابخانه ای توسط ایشان در بازشناسی مناطق تاریخی بحرین قدیم و 

مورد اشاره در دیوان ابن مقرب عیونی است.

 شماری از مقالات و تحقیقات استاد جنبی در ضمن کتاب بحوث تاریخیة و جغرافیة ذات 

است.  شده  منتشر   )2015/1436 الواحتین،  ملتقی  )بیروت:  العربیة  الجزیرة  بشرق  علاقة 

اند.  برده  پایان  به  را  بسیار مهم شریف اخو محسن  اثر  ایشان تصحیح  اخیر  مقالات کتاب 

تاریخ شریف اخو محسن اثری ارزشمند و مهم در شناخت تاریخ اسماعیلیه می باشد و در دو 

مجلد با عنوان المحفوظ من تاریخ الشریف أخی محسن فی نسب مؤسسی الدولة الفاطمیة 

الواحتین،  ملتقی  منشورات  )بیروت:  القرامطة  و  الدعاة  أخبار  و  الإسماعیلیة  الدعوة  بدء  و 

1439( منتشر خواهد شد.

عالمان امامی و تلقی  آنها از صفویه بر اساس یادداشت های آثار خطی
امامی عصر صفویه، دولت صفویه حکومت مورد  بیشتر عالمان  و  واقع در تصور عموم  به 

اشاره در برخی از احادیث بود که پیش از ظهور امام عصر )عج( تشکیل می شود و زمینه را 

برای حضرت و تشکیل حکومت ایشان فراهم می کند. این تصور را می توان به شکل های 

مختلفی در آثار عالمان عصر صفوی دید. به عنوان مثال آقا جمال خوانساری در آخر وقف 

نامه ای که نگاشته و اینک به شمارۀ 4954 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است، 

نوشته است: 

بنگرید به: احمد بن یحیی بلاذری، أنساب الأشراف، تحقیق و فهرسة محمود فردوس عظم )دمشق: دار الیقظة العربیة، 
1999(، ج 5، ص 250-251. همانگونه که استاد محترم عبدالخالق جنبی اشاره کرده اند، یاقوت شکل کاملتری 

از قصیدۀ اخیر را در ذیل دومة الجندل )معجم البلدان، ج 2، ص 488-489( آورده است.
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»..وكتب الداعي لدوام الدولة الابدیة القاهرة ابن حسین جمال الدین محمد الخوانساري اوتیا 
کتابهما یمینا وحوسبا حساباً یسیرا وکان ذلک في شهر ربیع الاول من شهور ثلاث عشر ومائة بعد 

الألف 1113«. 1
در دیگر وقف نامه هایی که آقا جمال در باب کتابهای وقف شده توسط شاه سلطان حسین 

صفوی نوشته، همین تعبیر آمده می توان به حاشیۀ شرح جمع الجوامع کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی به شمارۀ 2856 اشاره کرد. مرحوم محمد باقر مجلسی نیز در وقف نامۀ ترجمۀ چهل 

حدیث که شاه سلطان حسین صفوی در 1110 وقف کرده و اینکه در کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی به شمارۀ 1657 موجود است، نوشتۀ خود را چنین به پایان برده است:

»وكتب الداعي لدوام الدولة القاهرة البهیة الحسینیة ...«.
 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نسخه ای از کتاب تهذیب الاحکام به شمارۀ 16782 

موجود است که در تملک یکی از عالمان عاملی بوده و او نیز تعابیری مشابه دربارۀ صفویه به 

کار برده و نوشته است: 

الّي بالبیع الشرعي في اسعد الساعات والاوان وانا الداعي  انتقل  الزمان قد  »هو؛ من عواري 
لخلود الدولة القاهرة ابن حسن بن حسین العاملي ...«. 2

در یادداشت هایی دال بر وقف نسخه ای از کتاب حبل المتین شیخ بهایی؛ دعائم الاسلام 

قاضی نعمان و شماری دیگر از آثار کتابت شده از درآمد حمام نقش جهان، مرحوم مجلسی 

در آخر وقف نامه نوشته است: 
»وكتب الداعي لخلود الدلوة القاهرة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ...«. 3

ابن عساکر و علت نگارش کتاب تبیین کذب المفتری
عصر سلجوقی تنش های مذهبی با شدت و تندی فراوانی رواج داشت؛ ترکان سلجوقی در بدو 

ورود خود به نیشابور یعنی 429 ق آتش فتنه ای سخت میان شافعیان و حنفیان را افروختند 

1  برای تصویر برگ مجموعۀ 4954 که در آن وقف نامۀ نوشته شده توسط آقا جمال خوانساری آمده بنگرید به: رسول 
جعفریان و رسول جزینی، وقف نامه های کتاب صفوی، ص 124.

2  برای تصاویر نسخه های مورد اشاره بنگرید به: جعفریان و جزینی، همان، ص 122-121، 200.
3  بنگرید به: رسول جعفریان و رسول جزینی، ص 325-335، 337-345. آقا جمال خوانساری نیز بر چند نسخۀ 
وقفی حاصل از درآمد حمام نقش جهان نوشته است: »و انا الداعی لدوام الدولة القاهرة..«. رسول جعفریان و رسول 

جزینی، ص 347-346.
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که نتیجۀ آن لعن علنی ابوالحسن اشعری و سختگیری فراوان بر عالمان شافعی اشعری شد 

که در تاریخ به فتنۀ نیشابور مشهور است و تا سالهای بعد یعنی 450 به طول انجامید. بولیت 

بحثی دربارۀ فتنۀ نیشابور آورده، با این حال تصویر روشنی از ریشه های تاریخی مجادلات 

میان حنفیان / اهل رای و شافعیان / اهل حدیث نداشته که در برخی داوری های او تاثیر نهاده 

و باعث شده تا خاستگاه های کلامی مجادلات میان دو گروه را درک نکرده و در پی تحلیل 

دلایل نزاع به اساس علل اقتصادی باشد؛ درست است که بزرگان و اعیان شافعی که برخی 

یا قشیریان اعقاب دهقانان عصر ساسانی و زمینداران بزرگ  آنها چون خاندان میکائلیان  از 

بودند، اما عالمان حنفی نیز به دلیل روابط بسیار نزدیک با حکومت غزنوی در رده های بالای 

حیث  از  گروه  دو  میان  چندانی  تفاوت  و  داشتند  قرار  قضائی  نظام  کم  دست  دیوانسالاری، 
قدرت اقتصادی نبوده است. 1

شرح حال این حادثه را بیش از همه با ذکر جزئیات عبدالغافر بن اسماعیل فارسی )متوفی 

529( تاریخ نگار شافعی مذهب نیشابور در کتاب السیاق لتاریخ نیسابور آورده و به عالمان 

کرده  دنبال می  را  اشعری  بر شافعیان  در سختگیری  مذهبی جدید  که سیاست های  حنفی 

اند، اشاره کرده و از آنها خاصه فقیه حنفی ابوالحسن علی بن حسن صندلی )متوفی 484( 

که نقش برجسته ای در لعن اشاعره داشته، نام برده است. 2 فارسی در عبارتی کوتاه در ضمن 

شرح حال ابوسهل محمد بن هبة الله بسطامی خلاصه ای کوتاه از ماجرای فتنۀ لعن ابوالحسن 

اشعری و شافعیان خراسان را آورده و در فرازی می نویسد: 

»..ونبغ من الحنفیة طائفة شربوا في قلوبهم الاعتزال والتشیع، فحیلوا إلی ولي الأمر الإزراء 

ً وتخصیص الأشعریة حتی أدی الأمر إلی توظیف اللعنة علیهم في الجمع، 
ٌ
بمذهب الشافعي عموما

وامتدّ الأمر إلی تعمیم الطوائف باللعن في الخطب واستعلى اولئک في المجامع...«. 3

انتشارات  ثنائی )مشهد:  بکائیان و حمید رضا  نیشابور، ترجمه و تحقیق هادی  اعیان  بولیت،  به: ریچارد  بنگرید    1
مرندیز، 1395ش(، ص 77-57.

2  بنگرید به: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی، المنتخب من السیاق، حققه و علق علیه محمد کاظم محمودی )تهران: 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391/1433ش(، ص 79-76، 308-303، 518-512، 

.640-639 ،529
و  نداشتند  این مسئله  در  نقشی  نیشابور  السیاق، ص 77. شیعیان  المنتخب من  فارسی،  اسماعیل  بن  3  عبدالغافر 
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نکتۀ دیگر قابل اشاره این است که متن اصلی کتاب السیاق باقی نمانده و آنچه اکنون از 

متن اصلی در اختیار ما قرار دارد، منتخب و تلخیصی از اصل کتاب است. نسخۀ اصل کتاب 

السیاق در اختیار سبکی بوده، از این رو مقایسۀ متن مطالب نقل شده در دو تحریر موجود 

از کتاب السیاق با آنچه سبکی آورده گاه مهم و جالب است. کما اینکه عبارت عبدالغافر بن 

اسماعیل فارسی در نقل سبکی به شکل کاملتری چنین آمده است: 

»... و صارت الأشعریة مقصودین بالإهانة، والمنع عن الوعظ والتدریس، وعُزلوا من خطابة 

یلوا إلی ولي الأمر الإزراء  الجامع، ونبَغ من الحنفیة طائفة أشربوا في قلوبهم الأعتزال والتشیع، فحَّ

بمذهب الشافعي عموماً وبالأشعریة خصوصاً.

وهذه هي الفتنة التي طار شررها وطال ضررها وعظم خطبها وقام في سبِّ أهل السنة خطیبها، 

فإن هذا الأمر أدَّی إلی التصریح بلعن أهل السنة في الجمُع وتوظیف سبِّهم علی المنابر وصار لأبي 
الحسن الأشعري بها أسوة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه واستعلى أولئک في المجامع ..« 1

سبکی در اشاره به سبِّ ابوالحسن اشعری بر منابر خراسان نوشته است: 

»..أدی هذا الأمر إلی التصریح بلعن أهل السنة في الجمُع وتوظیف سبهم علی المنابر، وصار لأبي 

الحسن کرم الله وجهه بها أسوة لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه في زمن بعض بني أمیة، حیث 
استولت النواصب علی المناصب واستعلى أولئک السفهاء في المجامع والمراتب«. 2

تاج الدین سبکی اطلاعات تکمیلی دربارۀ حادثه لعن ابوالحسن اشعری و دشواری های 

عالمان شافعی خراسان در عصر نخست سلجوقی به نقل از منابع و مصادری که در اختیار 

داشته، در کتاب طبقات الشافعیة الکبری خود آورده است. 3 با این حال شاهد فعالیت های 

فارسی تنها سعی دارد تا با نسبت نادرست دادن به حنفیان که آنها را معتزلی و شیعی مسلک معرفی کرده، به نوعی 
افراد مذکور را متبدع معرفی کند. برای بررسی ماجرای فتنۀ نیشابور و ریشه های نزاع میان حنفیان و شافعیان در عصر 
سلجوقی بنگرید به: ویلفرد مادلونگ، »ترکها و اشاعۀ ماتریدیه«، همو، مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های 

میانه، ترجمۀ جواد قاسمی )مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی، 1387ش(، ص 110-35.
1  طبقات الشافعیة الکبری، ج 4، ص 206.

2  طبقات الشافعیة الکبری، ج 3، ص 391. نیز طبقات الشافعیة الکبری، ج 4، ص 209 که همین عبارت را بار دیگر 
نقل کرده است.

3  تاج الدین عبدالوهاب بن علی سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، تحقیق محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمد 
حلو )قاهره: 1965/1384(، ج 3، ص 376-374، 423-389.
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قابل توجه عالمان امامی در این دوره هستیم که در ادوار با ثبات تر این دوران نسبتا بلند خاصه 

روزگاری که دولتمردان شیعی به دستگاه اداری سلجوقیان راه یافته بودند، این امکان را یافته 

بودند که به مجال بیشتری برای فعالیت بیابند که حاصل آن نگارش آثار مختلف و یا رونق 

یافتن مدارس شیعی در این دوران است.

سید حیدر علوی حسینی آملی
آقابزرگ شرح حال سید حیدر بن علی بن حیدر علوی حسینی آملی را به چند صورت مختلف 

آورده است، که مرحوم منزوی تمام این شرح حال ها را در هم آمیخته و مطالبی نیز از خود 

به آن افزوده است. آنچه مرحوم آقا بزرگ دربارۀ سید حیدر آملی که جملگی در یک برگ و 

بدنبال هم نوشته، چنین است:

1. »السید حیدر بن علي الحسیني الآملي الذی نسب الیه القاضي في المجالس کتاب الکشکول 

فیما جری علی آل الرسول المؤلف سنة 735 وكذا الشیخ الحر في الاثنی عشریة في رد الصوفیة.

یظهر من کتابه الکشکول انه کان من العلماء المتبحرین فی زمان تألیفه وکان مذاقه مبایناً 

عن مشرب الصوفیة لم یتکلم في تمام کتابه بمصطلحاتهم ابداً بل ینتقد علیهم ویذمّهم ومن هنا 

یظهر ان مؤلفه لیس هو السید حیدر بن علي العبیدلي الآملي الصوفي الشهیر صاحب التأویلات 

وتفسیر المحیط الاعظم وغیرها الذي کان معاصر شاه شجاع فرغ من بعض تصنیفاته سنة 787 

وکان غالیاً في التصوف وكتبه مشحونة عن مطالبهم العرفانیة«.

2. »افضل المتالهین السید حیدر بن علي العبیدلي الحسیني الآملي الصوفي الذي ترجمه القاضي 

في المجالس وذکر انه تشرف الی زیارة ائمة العراق وادرک فخر المحققین بن العلامة الحلي والمولی 

نصیر الدین القاساني وكتب رافعة الخلاف بامر فخر المحققین.

للتوراة  الناسخ  القرآن  بها  ناسخ  انه  وقال  الثلاثة  تفاسیره  بعد  کتبه  الذي  التاویلات  وله   

قال  ولکن   1 الرسول  آل  علی  جری  فیما  الکشکول  کتاب  ایضاً  الیه  ونسبه  والزبور  والانجیل 

صاحب الریاض بانه یناقش في کونه له بامور من مخالفة سیاق مع سیاق تصانیف الصوفي ومن ذکر 

فیه لذمة الصوفیة ومن بعد این یکون الرجل في غایة العلم والفضل ویؤلف کتاب الکشکول 

1  قاضی نور الله شوشتری، مجالس المؤمنین، ج 4، ص 126-119.
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سنة 735 ثم بعد زمان طویل یصیر من اواسط العلماء ویستفتی عن فخر المحققین ویستجیز منه.

اقول: عدم کون الکشکول له هو الأظهر واما استفتائه عن فخر المحققین فانما هي علی ما 

استظهره من اتحاد الصوفي مع السید ركن الدین الآتي لکن المظنون تعددهما لعدم معلومیة بقیة 

نسب الصوفي ولا لقبه والا لكان یذکره في المجالس مع انه ذکر جملة من احواله وتصانیفه«.

3. »السید ركن الدین حیدر بن تاج الدین علي بن فادشاه / تاجشاه – - به نظر پادشاه قرائت 

مرجحتری باشد - بن ركن الدین حیدر العلوي الحسیني من تلامیذ فخر المحققین المجاز منه في 

سنة 761 وصفه فیها بقوله: 

السید الامام العالم العامل المعظم المکرم افضل العلماء الجامع بین العلم والعمل، شرف آل 

الرسول مفخر اولاد البتول سید العترة الطاهرة ركن الملة والحق والدین حیدر بن السید السعید 

تاج الدین علي الی آخر ما مرَّ من الترجمة الحسیني ادام الله فضائله واسبغ فواضله وذکر انه اجازه 

روایة المهنائیة عنه عن والده في التاریخ المذکور وصورة هذه الاجازة منقولة عن خط فخر المحققین 

موجودة في کتب الشیخ عبدالحسین الطهراني في آخر نسخة من المسائل المهنائیة التي کتب بعدها 

جوابات فخر المحققین عن مسائل السید حیدر، هذا ثم کتب صورة الاجازة عن خط المجیز وذکر 

الكاتب ان النسخة المنقولة عنها التي علیها الاجازة بخط فخر المحققین راها في الخزانة الرضویة 

وهذا السید ترجمه في الریاض بعنوان: السید حیدر بن علي بن حیدر العلوي الحسیني الآملي، الذي 

کتب بخطه جملة من المسائل الفقهیة والکلامیة وسئلها عن فخر المحققین في الحلة في سنة 759، 

فکتب فخر المحققین جواباتها واجازه روایتها عنه له قال في الریاض: رأیت المسائل مع الإجازة في 

آخر المسائل هکذا: »وأنا العبد الفقیر حیدر بن علي بن حیدر العلوي الحسیني الآملي«

وفي هامش الجواب هکذا:

»هذا صحیح قرأ عليَّ – اطال الله عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند اجداده الطاهرین وأجزت 

له روایة الاجوبة عني وكتب محمد بن الحسن بن المطهر«.

منه ضمن  الاخیرة  الصفحة  توجد  للعلامة،  والقدر  القضاء  النظر في  استقصاء  وكتبه بخطه 

مجموعة عند التقوي علیها انهاء فخر المحققین بخطه.
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الیه  المنسوب  بالصوفي  المعروف  العبیدلي  وهو  السابق  مع  اتحاده  الریاض  صاحب  واستظهر 

الکشکول فیما جری لآل الرسول الذي الفه سنة 735، ومنها مختصر اصطلاحات الصوفیة الذي 

المتوفی سنة 730 وله جامع الاسرار الذي ذکر في اوله بعد کتابه  الكاشاني  الفه المولی عبدالرزاق 

منتخب التأویل ورسالة الارکان ورسالة الامامة ورسالة التنزیه.

ومن آثاره الباقیة في الخزانة الغرویة کتابه الموسوم بالمحیط الاعظم والبحر الخضم في تأویل 

کتاب الله العزیز المحکم بخطه الشریف فرغ منه فی شهر رمضان سنة 777 برسم خزانة جلال 

الدین الشاه شجاع ونسبه کما في مجمع الفصحاء هکذا:

الخافي  حاجي  پهلوان  بن  منصور  بن  مظفر  الامیر  بن  محمد  الدین  مبارز  بن  شجاع  الشاه 

ر ثلاث وخمسین سنة منها مدة سلطنته خمس وعشرین سنة ونقل من شعره قوله: الخراساني عمَّ
نیستگر پرسدت کسی که علی را نظیر هست؟ او بگو که آب نظیر گلاب  با 
انبیاء ختم  از  بجز  خدا  حضرت  کس را مقام و منزلت بوتراب نیستدر 

النسخة  وعلی   787 سنة  الفها  بخطه  ایضاً  له  العالیة  العلوم  في  رسالة  المحیط  ومع 

 ... باعه  وانه  المبادي  الشرح  في  البادي  غایة  نسخة  علی  خطه  وایضاً  بخطه  ایضاً  وقفیتها 

العلوم  في  مبسوطة  له  رسالة  بخطه  وایضاً   766 سنة  من  رجب   27 في  محمود  الدین  نظام 

تشجیر،  في  دوائر  نوع  ک  آخر  وفي  الابحاث  من  انواع  وعشرة  مقدمة  علی  مرتبة  العالیة 

الاعظم  بالمحیط  منضمة  وهي   787 سنة  الفه  انه  ظهره  علی  بخطه  وكتب  فصّله  ما  لخص 

واحد. الکل  الحقائق  جامع  او  الانوار  جامع  او  الاسرار  جامع  ایضاً  وله  الغرویة  الخزانة  في 

أقول: لکن المظنون ان السید ركن الدین الذي عبرَّ بعده المجاز لاختلاف النسب واللقب 

وعلی فرض الاتحاد فهو غیر الصوفي العارف الذي لم یکن في مقام الاستفتاء عن فخر المحققین 
وعلی فرض الاتحاد فلیس هو مؤلف الکشکول في سنة 735 کما لا یخف. 1

1  در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 1022 )مجموعۀ مرحوم سید محمد مشکوة( نسخه ای مشتمل بر تعدادی 
رساله وجود دارد که جملگی توسط سید حیدر آملی کتابت شده است. برای گزارشی از این مجموعه بنگرید به: 
محمد تقی دانش پژوه، فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه تهران )تهران: دانشگاه 
تهران، 1332ش(، ج 3، بخش اول، ص 43-44، 181-183، 188، 194، 362-363، 438، 532، ج 5، ص 

.2017-2015
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نکاتی تکمیلی در باب شرح حال سید حیدر آملی
کهن ترین نسخۀ کتاب الکشکول پیشتر در تملک مرحوم عبدالحمید مولوی بوده و پس از مرگ 

ایشان به کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه مشهد منتقل شده و اکنون به شمارۀ 568 در آن 

کتابخانه نگهداری می شود. 1 نسخۀ اخیر توسط عبدالله بن حسین بن محمد نجار در شعبان 

762 کتابت شده است. اکنون دانسته است که مؤلف کتاب الکشکول عالمی به نام تاج الدین 

عبدالله بن معمار است. 2 از ابن معمار دو اثر دیگر نیز در دست است، نخست در ضمن همان 

مجموعۀ 568 دانشکدۀ الهیات مشهد که رساله ای از عبدالله بن معمار مشتمل بر صورت 
مناظرۀ او با ابن تیمیه به سال 717 در زمانی که ابن تیمیه در اسکندریه زندانی بوده، آمده است. 3

اثر دیگر ابن معمار کتاب با عنوان مسبار الشیعة است که به عربی است و ابن معمار در 

مسبار  تألیف رسالۀ  از  اندکی پس  است.  تألیف کرده  به سال 707  اصفهان  به  هنگام سفر 

الشیعة، قاضی نظام الدین محمد بن اسحاق اصفهانی آن را با عنوان مسمار العقیده به فارسی 

و  خویی  صدرایی  علی  بزرگوار  استادان  توسط  العقیده  مسمار  رسالۀ  است.  کرده  ترجمه 

محمود طیار مراغی در ضمن میراث اسلامی ایران، به کوشش رسول جعفریان )قم: کتابخانۀ 

آیت الله العظمی مرعشی، 1374ش(، ص 773-866 بر اساس تنها نسخۀ شناخته شدۀ آن 
در کتابخانۀ آیت الله العظمی مرعشی )3008/10( منتشر شده است. 4

کتابی به نام المعتمد من المنقول فیما أوحی إلی الرسول )ص( تألیف حیدر بن علی بن 

حیدر قمی معروف بفاشی در کتابخانۀ کوپرلی در ضمن وقفیات فاضل احمد پاشا به شمارۀ 

213 موجود است که بر اساس اجازۀ آمده از مؤلف در آخر آن به تاریخ 719 باید پیش از این 

تاریخ تألیف شده باشد. اثر اخیر به خطا به سید حیدر آملی نسبت داده شده است. 5 

1  برای نسخه های کتاب الکشکول در کتابخانه های ایران بنگرید به: فنخا، ج 26، ص 440-438.
2  )برای شرح حال کوتاه او بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 3، ص 254؛ علی صدرایی خویی، »ابن معمار 
)پاییز   5 شمارۀ  دوم،  سال  دوم،  دورۀ  بهارستان،  پیام  الرسول«،  آل  علی  جری  ما  الی  الکشکول  کتاب  و  بغدادی 

1388ش(، ص 416-412.
3  بنگرید به: محمود فاضل، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی مشهد )مشهد: 

دانشگاه فردوسی، 1355ش/1396(، ج 1، ص 379.
4  بنگرید به: فنخا، ج 29، ص 470.

5  بنگرید به: حسین متقی، »سید حیدر آملی و تشکیک در انتصاب یک اثر به نام او«، پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال 
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سلسله نسبت و شهرت های مختلف سید حیدر آملی 
آقابزرگ بر اساس شجره نسبی که در المحیط الأعظم دیده، این عنوان را ذکر کرده است. سید 

حیدر سلسله نسب خود را چنین آورده است:

 »..فأنا ركن الدین حیدر بن السید تاج الدین علي پادشاه بن السید ركن الدین حیدر بن السید 

تاج الدین علي پادشاه بن السید محمد امیر بن علي پادشاه بن ابي جعفر محمد بن زید بن أبي جعفر 

إبراهیم سناء  الکوسج بن  إبراهیم بن محمد بن الحسین  محمد بن الداعي بن أبي جعفر محمد بن 

الله بن محمد الحرون بن حمزة بن عبید الله الأعرج بن الحسین الأصغر بن علي بن الحسین زین 
العابدین بن الحسین الشهید بن أمیر المؤمنین علي بن أبی طالب علیهم السلام«. 1

 علت شهرت او به عبیدلی به واسطۀ جدش عبیدالله اعرج است. اکنون به واسطۀ چاپ 

آثار مختلف سید حیدر آملی می دانیم که اشارات آمده در چند شرح حال در واقع اشاره به 

یک تن است. نکته ای که دربارۀ گرایش سید حیدر آملی به تصوف مورد توجه قرار نگرفته، 

تأثیر پذیری او از سعد الدین حمویه است که در سالهای جوانی سید حیدر، در آمل خانقاهی 

داشته و منشأ بسیاری از افکار و حتی شکل نگارش سید حیدر در ارایۀ مطالب متاثر از سنت 

فکری سعد الدین حمویه است. سید حیدر در تفسیر المحیط الاعظم )ج 1، ص 524-520( 

طرق خود در اسناد به تصوف را به تفصیل آورده و اشاراتی نیز به احوال روحی خود کرده است 

)تفسیر المحیط الاعظم، ج 1، ص 529-532، 534-535( و از اجازات متعددی که از 

فخر المحققین دریافت کرده، سخن گفته و متن اجازه ای را که آقابزرگ بندی از آن را در شرح 
حال سید رکن الدین حیدر آورده، به طور کامل نقل کرده است. 2

برخی آثار کتابت شده توسط سید حیدر آملی
مجموعۀ از آثار سید حیدر آملی که آقابزرگ در شرح حال او به آن اشاره کرده زمانی در تملک 

مرحوم سید نصر الله تقوی بوده اکنون به شمارۀ 4953 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 

اول، شمارۀ 3 )بهار 1388ش(، ص 108-101.
1  بنگرید به: سید حیدر آملی، تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم، تحقیق 

سید محسن موسوی تبریزی )تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374ش/1415(، ج 1، ص 527.
2  بنگرید به: تفسیر المحیط الأعظم، ج 1، ص 534-532.
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نگه داری می شود. همانگونه که مرحوم آقابزرگ اشاره کرده، تنها برگ پایانی کتاب استقصاء 

النظر فی بحث عن القضاء و القدر به خط سید حیدر آملی است و انهاء فخر المحققین نیز در 

کنار آن موجود است. تصویر برگ اخیر در فهرست کتابخانۀ مجلس آمده است. 1 در انجامۀ 

استقصاء النظر، سید حیدر آملی نوشته است: 

».. حرره العبد الفقیر الحقیر المحتاج الی رحمة ربه القدیر حیدر بن علي بن حیدر العلوي 

الحسیني الآملي اصلح الله حاله«. 

به خطا توسط مرحوم احمد منزوی »العاملی« خوانده شده و همین  او  العلوی  شهرت 

خطا به فنخا نیز در ضمن معرفی نسخۀ اخیر راه یافته است. در کتابخانۀ ملک به شمارۀ 598 

نسخه ای از کتاب نقد النقود فی معرفة الوجود، تألیف خود سید حیدر آملی، موجود است 

که به خط سید حیدر آملی است. تاریخ فراغت از تألیف نسخه پانزدهم جمادی الثانی 768 

ذکر شده و مکان کتابت نیز نجف ذکر شده است. نسخه پیشتر در تملک فخر الدین نصیری 

بوده و آقابزرگ )الذریعة، ج 24، ص 280( گزارشی از این نسخه بر اساس تصویری از آن 

که در اختیار استاد ارجمند سید محمد حسین جلالی بوده، ارایه کرده است. انجامۀ نسخۀ 

اخیر چنین است:

»واتفق الفراغ من تسوید هذه الاوراق وتبیض هذه الکتاب بعون الله وحسن توفیقه خامس 

عشر جمادي الآخری ثمان وستین وسبعمائة علی ید مؤلفها ومنشیها العبد الفقیر الی الله الغني 

الغریق في بحور الآثام المتمسک بولاء اجداده اهل البیت علیهم السلام، اضعف عباد الله تعالی 

بالمشهد  العلوي الحسیني الآملي اصلح الله حاله  بن حیدر  بن علي  جُرماً حیدر  واقواهم  جِرماً 

الشریف الغروي سلام الله علی مشرفه حامداً لله ومستغفرا الیه ومصلیاً علی نبي–– صلى الله علیه 
وآله الطیبین الطاهرین«. 2

1  برای گزارشی از مجموعۀ 4953 بنگرید به: احمد منزوی، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی )تهران: چاپخانۀ 
مجلس شورای ملی، 1347ش(، ج 14، ص 224-231، 435 )تصویر انجامۀ استقصاء النظر(.

2  برای گزارشی از نسخۀ اخیر بنگرید به: فهرست کتابهای خطی کتابخانۀ ملی ملک، ج 1، ص 775. از کتاب نقد 
النقود نسخۀ دیگری به شمارۀ 1764 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است که آن نیز به خط سید حیدر 
نیز نجف  کتابت  و مکان  پانزدهم جمادی الآخرة 768 است  نیز همان  آن  کتابت  از  فراغت  تاریخ  و  آملی است 
فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج 8، ص  به: محمد تقی دانش پژوه،  بنگرید  الغروی( است.  )المشهد 
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دربارۀ کتابخانۀ سید حیدر آملی نیز باید گفت که از نسخه هایی که او در کتابخانۀ خود 

داشته، نسخه ای از شرح فصول الحکم مؤید الدین محمد بن محمود بن صاعد خاتمی در 

کتابخانۀ حوزۀ علمیۀ امام صادق علیه السلام شهر اردکان به شمارۀ 349 موجود است که سید 

حیدر آملی آن را در بغداد به سال 776 خریداری کرده و در صفحۀ عنوان نسخه در اشاره به 

این مطلب نوشته است: 

»هذا شرح فصوص الحکم في فصوص الکلم الصادر من انفاس الشیخ الكامل المکمل قطب 

الحق  مؤید  والمتأخرین  المتقدمین  افضل  الراسخین،  العلماء  زبدة  الموحدین،  برهان  العارفین، 

بالجندي  المشهور  بن سلیمان  بن محمد  بن محمود  بن محمد  بن صاعد  بن محمود  والملوک محمد 

قدس الله روحه العزیز – وهو في نوبة العبد الفقیر الی الله الغني حیدر بن علي بن حیدر العلوي 

الحسیني الآملي اصلح الله شأنه ودخل في تملکیه ببغداد بالبیع الصحیح الشرعي سنة ست وسبعین 
وسبعمائة وفقه الله تعالی لفهمه واداركه والعنایة به ... بمحمد وآله«. 1

محمد بن ابوطالب بدری؛ کاتب گمنام امامی کتاب الاغانی
از جمله ادیبان امامی مذهب قرن هفتم که اطلاع خاصی در باب او در دست نیست، شخصی 

است به نام محمد بن ابوطالب بدری که میان سالهای 614 تا 616 یک دوره بیست جلدی 

از کتاب الاغانی ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی )متوفی 356( را کتابت کرده است. دورۀ 

295. مکان کتابت نسخۀ 1764 دانشگاه تهران به خطا طوس ذکر شده و همین خطا به فنخا )ج 33، ص 678-
679( در معرفی نسخه های نقد النقود راه یافته است.

حسینی  جعفر  سید  به:  بنگرید  است،  موجود  آن  بر  نیز  دیگری  تملکات  که  نسخه  عنوان  صفحه  تصویر  برای    1
ایران( )قم: مجمع  فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ حوزۀ علمیۀ امام صادق علیه السلام )اردکان-  اشکوری، 
ذخائر اسلامی، 1384ش/1426(، دفتر دوم، ص 84. در کتابخانۀ ملی نسخه ای کهن از نهج البلاغة که محمد بن 
ابوالقاسم بن موسی بن خلیل در نیمۀ ماه رمضان 521 از کتابت آن فراغت حاصل کرده، موجود است که حواشی و 
توضیحاتی توسط سید حیدر آملی بر آن است. در برگی از این نسخه که ظاهرا از برگ های پایانی نسخه و از جمله 
القضاء و  با عنوان »باب الاعتقاد فی  افزوده، بحثی توسط سید حیدر  به نسخۀ خود  باشد که سید حیدر  مطالبی 
القدر« آمده و سید حیدر مطالبی در ذیل آن نوشته و تاریخ فراغت از نگارش مطلب را غرۀ جمادی الاول 758 نوشته 
است. البته تاریخ به وضوح خوانا نیست )حرره العبد الفقیر الحقیر المحتاج الی غفران الصمد البصیر حیدر بن علي العلوي 
الحسیني الآملي اصلح الله في الدارین حاله ..غره جمادی الاول 758(. بنگرید به: سید عماد الدین خاتمی و غلامرضا امیر 
خانی، کتابخانۀ ملی ایران )تهران: انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، 1396ش(، ص 54-55 که هر دو 

تصویر یکی است.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و چهارم | شماره 93 | پائیز 1397

سال بیس

120

کامل کتابت شده توسط بدری، به جز چند مجلد در اختیار ما نیست. در کتابخانۀ دار الکتب 

المصریة چهار مجلد از کتاب یعنی جزء دوم، جزء چهارم، جزء یازدهم و سیزدهم موجود 

است که جملگی تحت شمارۀ 579 نسخه های ادبی در آن کتابخانه موجود است.

الاغانی دارای ویژگی خاصی است و   نسخۀ اخیر در میان نسخه های موجود از کتاب 

آن مصور بودن آن است. به گفتۀ ایمن فؤاد سید نسخۀ اخیر تنها نسخۀ تصویر دار از کتاب 

الاغانی است که نشانگر آن است که کتاب به جهت فردی برجسته و متمول و به احتمال بسیار 

امیری کتابت شده باشد. حدس زده شده که بدری در موصل اقامت داشته و کتاب را برای 

امیر موصل بدرالدین لؤلؤ که میان سالهای 607 تا 658 امارت موصل را در اختیار داشته، 

کتابت کرده است. این حدس بر اساس این مطلب است که در بالای تصویر امیری که در 

نسخه موجود است، نام بدرالدین لؤلؤ نوشته شده است، هر چند در خصوص این مطلب میان 

کسانی که نسخه های کتابت شدۀ بدری را بررسی کرده اند، اختلاف نظر وجود دارد.

 دو مجلد دیگر از نسخۀ کتابت شده توسط بدری یعنی مجلدات هفدهم و نوزدهم در 

کتابخانۀ فیض الله افندی استانبول به شماره های 1565 و 1566 و مجلد بیستم نیز به شمارۀ 

این   1 است.  موجود  دانمارک  کوپنهاگ  شهر  سلطنتی  کتابخانۀ  در  عربی  های  نسخه   168

مطلب که نسخۀ اساس کتابت بدری در بیست جلد بوده، بر اساس اطلاع آمده در انجامۀ 

جزء دوم است. بدری در انجامۀ جزء دوم چنین نوشته است: 

تعالی أخبرني  إن شاء الله  الثالث  الثاني من أجزاء عشرین ویتلوه في الجزء  »هذا آخر الجزء 

الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني قدامة بن نوح قال کان بشار یحشو شعره والحمد لله 

وحده وصلى الله علی سیدنا محمد نبیه وآله الطاهرین«.

آنچه که دلالت بر تشیع بدری دارد، عبارت آمده در انجامۀ جزء چهارم کتاب که در یاد 

با تعبیر »وصی« یاد کرده است. او در انجامۀ جلد  او  کرد از امیر المؤمنین علیه السلام از 

چهارم چنین نوشته است: 

1  ثروت عکاشة در کتاب موسوعة التصویر الإسلامی )بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، 1999(، ص 82-84 از حیث 
ابوطالب بدری پرداخته و در بخش  اغانی توسط محمد بن  به نسخه های کتابت شده  اهمیت تصویر گری کتاب 
»لوحات الباب الثانی السوداء و البیضاء: التصویر العربی«، تصاویری از نسخه ها )شماره های 59 تا62( آورده است.
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»آخر الجزء الرابع من أجزاء عشرین جزءاً یتلوه في المجلدة الخامسة إن شاء الله تعالی أخبار 

إسحق بن إبراهیم والحمد لله وحده وصلواته علی سیدنا محمد نبیه وآله الطاهرین وسلامه. کتبه 

وما قبله من الأجزاء العبد الفقیر إلی رحمة الله تعالی محمد بن أبي طالب البدري حامداً لله تعالی 

علی نعِمه مُصلیاً علی سیدنا محمد نبیه وعًلی وصیه وآلهما الطاهرین وسلم تسلیماً کثیراً«.

ایمن فؤاد سید به درستی به اهمیت تعبیر وصی که دلالت بر تشیع کاتب دارد، اشاره کرده 

و گفته که تعبیر اخیر در اجزاء موجود تنها بار دیگر در جزء یازدهم تکرار شده است. انجامه 

های دیگر مجلدات کتاب به ترتیب چنین است:

»هذا آخر الجزء السادس ویتلوه في السابع إن شاء الله نسب جریر وأخباره جریر بن عطیة بن 

الخطفي واسمه حذیفة بن بدر بن سلمة بن عوف والحمد لله وحده وصلواته علی سیدنا محمد نبیه 

وآله الطاهرین. کتبه محمد بن أبي طالب البدري حامداً لله تعالی علی نعمه مصلیاً علی سیدنا محمد 

نبیه وآله الطاهرین وسلامه«؛

»آخر الجزء الثامن من کتاب الأغاني الکبیر یتلوه في المجلد التاسع إن شاء الله تعالی ... والحمد 

لله کما هو أهله وصلواته علی نبیه محمد وآله الطاهرین وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكیل«.

در انجامۀ جزء یازدهم تصریحی به شروع کتابت نسخه نیز آمده است: 

العتابي  نسب  الثاني عشر  تعالی في  إن شاء الله  ویتلوه  الحادي عشر من الأغاني  الجزء  »آخر 

وأخباره هو کلثوم بن عمرو بن أیوب بن عبید بن حنیس بن أوس بن مسعود بن عبدالله بن عمرو 

بن کلثوم الشاعر والحمد لله حق حمده وصلواته علی سیدنا محمد نبیه وعلی وصیه وآلهما الطاهرین 

وسلامه.

کتبه وما قبله من الأجزاء محمد بن أبي طالب البدري حامداً لله تعالی علی نعمه مُصلیاً علی 

محمد نبیه وآله الطاهرین وذلک في شهور سنة أربع عشرة وستمائة«.

انجامه های دیگر مجلدات یعنی مجلدات هفدهم و نوزدهم کتابخانۀ فیض الله افندی از 

میان رفته و تنها بخشی از انجامۀ جلد هفدهم )تمَّ الجزء السابع عشر من کتاب الأغانی ویتلوه 

إن شاء الله تعالی في الجزء الثامن عشر منه أخبار أبي نواس وجنان خاصة إذ کانت أخباره قد 

أفردت متقدماً( و انجامۀ جلد نوزدهم )آخر الجزء التاسع عشر من الأغاني الکبیر الجامع ویتلوه 
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في العشرین إن شاء الله تعالی( باقی مانده است. انجامۀ جزء بیستم به نحو کامل باقی مانده و 
چنین است: 

بن  الحسین  بن  علي  الفرج  أبي  تصنیف  من  الجامع  الکبیر  الأغاني  کتاب  آخر  »هذا 
م الله بركته علی  محمد الأصبهاني رحمه الله. ووقع الفراغ من انتساخه في شهر رمضان عظَّ

المسلمین من شهور سنة ست عشرة وستمائة. 
وکاتبه بحمد الله وشکره ویستغفر الله من جمیع ما جری به قلمه مما لا یرضاه إنه کریم 

عظیم المغفرة والرحمة.
الطاهرین وسلامه  نبیه محمد وآله  أهله وصلواته علی  العالمین کما هو  الحمد لله رب 
إنه نعم المعین والنصیر. کتبه العبد الفقیر إلی رحمة ربه محمد بن أبي  وحسبي الله وحده 
طالب البدري حامداً لله علی نعمه مصلیاً علی سیدنا محمد نبیه وآله الطاهرین مسلماً«. 1 

شاگردان علامه حلی و نقش آنها در روایت و کتابت آثارش
برخی از آثار علامه حلی که در چندین جلد بوده، توسط شاگردان او و فرزندش کتابت شده 

که تنها در برخی از مجلدات آنها نام کاتب آمده و برای شناسایی اجزاء دیگر که نام کاتب 

در آنها نیامده، می باید به نوع خط و مقایسۀ آنها با دست خط های شناخته شده از شاگردان 

علامه و فخر المحققین توجه کرد. نام دو تن دیگر از عالمان امامی قرن هشتم که یک دوره از 

کتاب مختلف الشیعة کتابت کرده اند، به نام های وشاح بن محمد بن عتیبه و علی بن محمد 

بن حسین مزیدی دانسته است.

وشّاح بن محمد بن حسن بن عتیبه از شاگردان علامه حلی
 از نسخۀ کتاب مختلف الشیعة به کتابت وشاح بن محمد بن عتیبه، مجلدات چندی موجود 

است که عبارتند از: جلد دوم در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 1545 مشتمل بر کتاب 

1  تملــک هــای مختلفــی از عالمــان اهــل ســنت چــون حســن عطــار کــه میــان ســالهای 1246 تــا 1250 شــیخ 
الازهــر بــوده، بــر مجلــدات موجــود در دارالکتــب المصریــه آمــده اســت. نســخه هــای موجــود در فیــض اللــه 
ــرای گزارشــی از  ــوده اســت. ب ــن احمــد شــروانی ب ــن رســتم ب ــۀ ابوبکــر ب ــز از نســخه هــای کتابخان ــدی نی افن
تملــکات اخیــر بنگریــد بــه: ابوالفــرج علــی بــن حســین اصفهانــی، کتــاب الأغانــی )بیــروت: دار احیــاء التــراث 
ــۀ  ــب المصری ــی از نســخۀ دار الکت ــاب الاغان ــا(، ج 1، ص 49-53 کــه مصححــان مصــری کت ــی ت ــی، ب العرب
مشــتمل بــر چهــار جــزء در تصحیــح خــود اســتفاده کــرده و توضیحاتــی دربــارۀ آن و تملــکات موجود بــر آن آورده 
 Annales( انــد؛ أیمــن فــؤاد ســید، »مجلــدان جدیــدان مــن نســخة کتــاب الأغانــی المصــورة«، حولیــات إســلامیة

Islamologiquse(، 40 )2006(، ص 167-156.
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در  سوم  جلد  721؛  الحجۀ  ذی   27 کتابت  از  فراغت  تاریخ  با  الحج  کتاب  پایان  تا  الزکاة 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 2563 که نام کاتب وشاح بن محمد بن حسن بن عیینه 

آمده و تاریخ فراغت از کتابت نسخه ششم شوال 724 ذکر شده؛ جلد چهارم در کتابخانۀ آیت 

الله مرعشی به شمارۀ 4434 مشتمل بر احکام ودیعه تا پایان کتاب الطلاق با تاریخ فراغت از 

کتابت جمعه دوم رجب 720 که با نسخۀ اصل مؤلف در روز یکشنبه 26 جمادی الثانی 733 

مقابله شده؛ مجلدی دیگر از جلد چهارم در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 2564 با 
تاریخ فراغت از کتابت 15 ربیع الثانی 727. 1

تاریخ های اخیر دلالت بر این دارد که وشاح بن محمد بن عتیبه دست کم دو بار کتاب 

مختلف الشیعة را کتابت کرده است. وشاح بن محمد بن عتیبه همچنین دوره ای از کتاب 

تحریر الاحکام الشرعیة علامه را کتابت کرده که جزء سوم آن به شمارۀ 8515 در کتابخانۀ 

آیت الله مرعشی موجود است. تاریخ فراغت از کتاب جزء اخیر، 2 جمادی الاولی 719 ذکر 

شده و عبارت انجامۀ آن چنین است: 

»..تمَّ الجزء الثالث من کتاب التحریر ویتلوه في الرابع بعون الله تعالی ومنه کتاب المیراث علی 
الفقیر الی الله تعالی وشاح بن محمد بن عتیبه حامداً مصلیاً مستغفراً في ثاني جمادي  العبد  ید 

الاولی سنة تسع عشره وسبعمائة وصلى الله علی سیدنا محمد النبي وآله الطاهرین«. 2
افندی اطلاع جالبی دربارۀ دوره ای از کتاب مختلف الشیعة که وشاح کتابت کرده، آورده 

است. دانسته است که کتابخانۀ شهید ثانی در عصر شیخ علی کبیر به ایران منتقل شد و در 

اصفهان بوده است. افندی در میان کتابهای شهید ثانی تصریح کرده که کتاب مختلف الشیعة 

را به کتابت و خط وشاح بن محمد بن حسن بن عتبیة دیده و در ذیل شرح حال وشاح بن 

محمد نوشته است:

 »..الظاهر أنه کان من العلماء کما یلوح من بعض المواضع، وقد رأیت في جملة کتب الشهید 
الثاني، کتاب مختلف العلامة بخط وشاح هذا وکان تاریخ کتابتها سنة ثمان عشر وسبعمائة وتاریخ 

تألیف المختلف سنة ثمان وسبعمائة ...«. 3

1  افندی )ریاض العلماء، ج 5، ص 286( نیز در میان کتابهای کتابخانۀ شهید ثانی، یک دوره کتاب مختلف الشیعه 
را دیده که وشاح بن محمد بن حسن بن عتیبه کتابت کرده و تاریخ کتابت آن را 718 ذکر کرده است.

2  همچنین برای گزارش از مجلدات مختلف الشیعة به کتابت وشاح بن محمد بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات 
اعلام الشیعة: الحقائق الراهنة، ص 233-234؛ سید عبدالعزیز طباطبائی، مکتبة العلامة الحلی، ص 176-175

3  افندی، ریاض العلماء، ج 5، ص 286.
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اطلاع دیگر دربارۀ وشاح بن محمد بن عتیبة کتابت نسخه ای از کتاب کشف الخفاء من 

کتاب الشفاء علامه حلی است. کتاب کشف الخفاء شرح مبسوطی بر کتاب الشفاء ابن سینا 

)متوفی 427( است که نسخۀ کتابت شدۀ آن توسط وشاح بن محمد در کتابخانۀ چستربیتی 

به شمارۀ 2603 موجود است. وشاح از کتابت جزء دوم نسخه در آخر رجب 729 فراغت 

حاصل کرده و در انجامه چنین نوشته است:

»..تمَّ الجزء الثاني من کتاب کشف الخفاء من کتاب الشفاء بعون الله تعالی ویتلوه في الثالث 
مائة  تسع وعشرین وسبع  المبارک من سنة  ... في سلخ رجب  السادس  الفصل  تعالی  بتوفیق الله 
الهلالیة وفرغ منه مصنفه رحمه الله في تاسع شهر ربیع الآخر سنة سبع عشره وسبعمائة والحمد لله 

وحده وصلى الله علی سیدنا محمد والنبي وآله الطاهرین«. 
 نسخه در شیراز بوده و بعدها در تملک فردی به نام عثمان طالعی یافعی قرار گرفته است 

)من فضل الله عليَّ افقر خلقه واحوجه الی رزقه الفقیر عثمان الطالعي الیافعي غفر الله له ولوالدیه 
ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والحمد لله وحده(. 1

از دیگر آثار کتابت شده توسط وشاح بن محمد باید به دوره ای از کتاب روضة الطالبیین 

و عمدة المفتین نووی اشاره کرد که بخشی از آن مشتمل بر جلد دوم کتاب، به شمارۀ 2421 

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. تاریخ فراغت از کتابت، شنبه سوم صفر 722 
ذکر شده و نسخه از جمله وقفیات ابن خاتون عاملی است. 2

علی بن محمد بن حسین مزیدی و کتابت آثار علامه حلی
از دورۀ مختلف الشیعه که علی بن محمد بن حسین مزیدی کتابت کرده، بخشی از آن در 

کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 6699 مشتمل بر جلد سوم و چهارم )از میانۀ حج تا آخر 

نکاح( موجود است. تاریخ فراغت از کتابت محرم 756 – در پایان جزء سوم- و 15 صفر 

759 در پایان جزء چهارم و بلاغ مقابله در 763 را دارد. بخش دیگر کتاب مختلف الشیعة 

که مزیدی کتابت کرده به شمارۀ 7923 درکتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. تاریخ 

1  در صفحۀ آخر نسخه تاریخ دامادی فردی به نام محمود بن محمود و تاریخ مرگ محمود بن زکی بن محمد بن 
سلیمان به تاریخ 10 جمادی الاول 738 به فارسی آمده است. تصویری از این نسخه به شمارۀ 1326 در کتابخانۀ 
به: سید جعفر حسینی اشکوری و سید  بنگرید  از نسخه  برای گزارشی  احیاء میراث اسلامی موجود است.  مرکز 
صادق حسینی اشکوری، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی )قم: مرکز احیاء میراث اسلامی، 

1382ش/1424(، ج 4، ص 147-146.
2  در فهرست آستان قدس رضوی )ج 21، بخش اول، ص 740( نام جد وشاح یعنی عتیبه به خطا عینیه آمده است.
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فراغت از کتابت جزء اخیر روز دوشنبه شانزدهم ربیع الاول 701 است و نسخه مشتمل بر 

مجلد اول است. 

شهرت مزیدی گاه در فهرست نسخه های خطی به مرندی یا مزینی تصحیف می شود، 

در فهرست آستان قدس نیز به صورت مزینی آمده است. شهید اول از تاریخ درگذشت فردی 

به نام علی بن مزیدی که او را در حله نیز دیده، یاد کرده و نوشته است:

المزیدي غروب عرفة سنة سبع وخمسین وسبعمائة ودفن  الشیخ رضي الدین علي بن  »وتوفی 
بالغرّي« )بحار الانوار، ج 104، ص 205(.

مزیدی،  بن حسین  بن منصور  توسط علی  کتابت شده  نسخه های  تاریخ  به  باتوجه  که 

فرد مورد اشارۀ شهید اول، کسی جز اوست. از جمله دیگر شاگردان برجستۀ علامه حلی که 

برخی از آثار استادش را کتابت کرده و بخش هایی از آنها باقی مانده، می باید به زین الدین 

ابوالحسن علی بن احمد بن طراد مطارآبادی )متوفی روز جمعه، اول رجب 762( اشاره کرد. 

وی یک دوره از کتاب تحریر الاحکام علامه حلی را کتابت کرده بخش هایی از آن به شمارۀ 

الله مرعشی  آیت  کتابخانۀ  در  به شمارۀ 2613  دیگر  و بخشی  کتابخانۀ مجلس  در   7022
موجود است. 1

تعبیر الرویا منسوب به ابن سیرین
در میان کتابهای نوشته شده در باب تعبیر رویا، بی گمان کتاب نامیده شده به منتخب الکلام 

فی تعبیر المنام که به محمد بن سیرین )متوفی 110( نسبت داده می شود، اثر بسیار مشهوری 

است. کتاب اخیر بارها منتشر شده و گاه در حاشیۀ آثار دیگری در باب تعبیر خواب، چون 

تعطیر المنام فی تعبیر المنام نابلسی نیز می توان متن آن را یافت. نسخه های خطی  کتاب 

متعددی از این کتاب موجود است که کهنترین آنها، نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس، نسخه های 

نهم کتابت شده  اوایل قرن  یعنی  عربی شمارۀ 2749، برگ های 1-161 است که در 819 

است. در نسخۀ اخیر کتاب به شخصی به نام حسین بن حسن بن ابراهیم خلیلی داری نسبت 

داده شده است و عنوان کتاب نیز با کمی تفاوت المنتخب فی تعبیر الرویا ذکر شده است. 

از دیگر نکات با اهمیت نسخۀ اخیر، وجود مقدمه ای است که در آن نویسنده از منابع مورد 

استفادۀ خود در نگارش کتاب نیز سخن گفته است. مقدمۀ مورد بحث چنین است: 

1  بنگرید به: فنخا، ج 7، ص 109.
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»قال الشیخ ابوعلي الحسین بن الحسن بن ابراهیم الخلیلى الداري– رحمه الله تعالی- اما بعد فإن 
علم تعبیر الرؤیا من اجلّ العلوم نفعاً واعظمها وقعاً لعموم الحاجة الیها وتعویل اکثر الناس علیها 
وقد جاء في الآثار المنقولة الحثّ علی معرفته وما زال الانبیاء والعلماء علی ممر الزمان وتکریر 
في  ومحذّرة  مبشرة  الرؤیا  جعل  تعالی  الله  ان  ویخبرون  به  ویأمرون  العلم  هذا  یعانون  الاعصار 
کتاباً  فیه  اجمع  ان  احببت  ذلک کذلک  رأیت  ولما  ودنیاه.  دینه  امر  معرفة  بذلک  الرائي  معرفة 
صحیح المباني کثیر المعاني ولم اجد ما یفي بهذا الغرض الا ان اعتمد فیما اضمنه ایاه علی کتب 
العلماء الراسخین في هذا العلم وکان من احذقهم فیه واعلمهم به ابراهیم بن عبدالله الکرماني 
وابوالحسن علي بن ابي طالب القیرواني وابو محمد عبدالله بن مسلم القتیبي ومن متاخریهم مؤلف 
کتاب القادري وابو سعد الواعظ، فلخصت هذا الکتاب من کتب هؤلاء ثمّ اجتهدت في الجمع 
بین اقاویلهم وکان غرضي في جمع مراجعتي ایاه عند دعاء حاجتي الیه ولم اقصد بجمعه اذا دخل في 
جملة المصنفین بل قصدت به ان اتناول منه الموثوق في تلک الکتب المذکورة وما استحسنته منها 
مما اجتمعوا علیه واختلفوا فیه والله تعالی یرزقنا النفع به وسائر المسلمین بمنه ورحمته وسمّیته 

المنتخب وترجمة ابوابه تسعة وخمسون باباً«. 1
مقدمۀ  این  اما  نیافتم،  خاصی  اطلاعی  داری  حسن  بن  حسین  ابوعلی  دربارۀ  متاسفانه 

کوتاه از دو جهت اهمیت دارد. نخست اشارۀ مؤلف به مؤلفان متاخری که در باب تعبیر رویا 

کتابی نوشته اند، زمان تقریبی نگارش کتاب را نشان می دهد؛ مؤلف کتاب القادری ابوسعید 

نصر بن یعقوب بن ابراهیم بغدادی دینوری است، که کتاب خود را به سال 397 به نام خلیفۀ 

از  او موجود است،  کتاب  از  متعددی  نسخه های خطی  و  است  نوشته  بالله  القادر  عباسی 

جمله لاله لی 1658، آیاصوفیا 2006، ینی جامع 699، اسعد افندی 1866 و فاتح 3653. 

فرد دیگر ابوسعد واعظ خرگوشی نیشابوری )متوفی 407( است که کتاب بسیار مشهورش 

البشارة و النذارة فی تعبیر الرویا اثر بسیار متداول و پرنسخه ای است )که می توان به طوپقاپی 

اشارۀ  دیگر  اشاره کرد(. مطلب  آغا 348  بشر  و  آیا صوفیا 1688  سرا A3176 ،A3175؛ 

نویسنده به این مطلب است که نوشتۀ او بر اساس کتاب خرگوشی و ابوسعید بغدادی است 

به قصد گردآوری مطالب خصوصا دو نویسندۀ اخیر را مورد توجه قرار داده و  و در کتابش 

مطالب آنها را نقل کرده است.

1  مطلب اخیر دربارۀ کتاب تعبیر الرؤیا برگرفته از مقالۀ زیر است:
John	C.	Lamoreaux، “Some Notes on The Dream Manual of al-DÁrÐ”، Rivista Degli Studi Orientali،	vol.LXX، 
Fasc.1996)  2-1)، pp.52-47.


